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 گفتار پيش 
شده است.    گردآوري و تدوينزبان دكتري    هاي است كه ويژه داوطلبان آزمون   اي مجموعه هاي زبان دكتري  آزمون   پرتكرار لغت    ٩٠٠  كتاب 

تلاش مجموعه حاصل  آموزشياين  گروه  سرپرستي    TheEnglishToday  هاي  پورفخار  مهندس  با  با هدف   بودهحسين    و 

 . طراحي شده استهاي زبان دكتري آزمون قبولي در   ويادگيري زبان انگليسي 

 مشهوري   كتبمختلف،    و سطوح  هاي زبان انگليسي در مقاطعآزمون آموزش  فعال در زمينه    مؤسساتدر بين دانشجويان و  

جهت  اصلي  منابع    عنوانبهVocabulary in use, WordsEssential Words For TOEFL ,504 ,1100 همچون

انگليسي معرفي    تقويت  دانشجويان    ،اخير  چند سالاما در   ،كه در نوع خود، كتب باسابقه و معتبري هستند  شدهدايره واژگان 

شده  واژگان مطرحاين كتب،  تمامييا  قسمتيرغم مطالعه اند كه عليبوده روبروبا اين مشكل ي در مقاطع مختلف از جمله دكتر

هاي مختلف  بخشدر جهت افزايش نمره در    آنانهاي  و تلاش  مورد استفاده قرار گرفته  دودصورت محبهها  در آزمون  در اين منابع 

صورت عمومي دانش واژگان را تقويت اين كتب بهكه  ملازم است به اين نكته توجه داشته باشي است. مانده باقي ثمرها، بيآزمون 

دهند، اما دانشجوياني كه قصد كسب نمره    گسترشمدت، دايره لغت خود را  بلنداست كه قصد دارند در    كرده و مناسب كساني

هر  و متداول  پرتكرار  واژگان  را دارند، لازم است  هاي زبان دكتري  آزمون همچون    يمشخصدر آزمون  در مدت زمان كوتاه  قبولي  

 . رنديفرابگدر ابتدا را آزمون 

روزانه  ،  اجتماعي   حرفه و موقعيت سن،  در هر    در هر زبان و كشور و   افراد   كه   شناسي معتقدند زبان   حوزه علم ن و پژوهشگران در  ا محقق 

كلمه    ٣٠٠٠  كمتر ها، اين عدد  د (در بعضي پژوهش ن كن از مجموعه محدودي از واژگان جهت ساخت جملات و انتقال مفاهيم استفاده مي 

و    پربسامد توان با تسلط بر واژگان اين نكته از اين جنبه حائز اهميت است كه جهت فراگيري يك زبان جديد نيز مي ).  شمرده شده است 

 با ديگران ارتباط برقرار كرد.   راحتي به )  و بلااستفاده   كاربرد ارتباط بين اين كلمات (و نه يادگيري حجم زيادي از مطالب كم 

شده در  مطرح كنند. اگر واژگان  نيز از همين قاعده پيروي مي   در ايران   دكتري مقطع  اي زبان  ه آزمون   هاي زبان انگليسي همچون آزمون 

نيز، مجموعه محدودي از كلمات در حال    ها آزمون اين    را بررسي كنيد، خواهيد يافت كه در   ها اين آزمون   اخير هاي  دوره هاي مختلف  قسمت 

  ها آزمون شده در  مطرح كلمات و جملات  اكثر  مفهوم  معنا و  ترين زمان،  ، قادر خواهيد بود در كوتاه پرتكرار   اين مجموعه   مطالعه با  بوده و  تكرار  

 درستي تشخيص دهيد. را به 

پرتكرار    ٩٠٠مجموعه   دكتري  آزمون لغت  زبان  اساس نيز  هاي  تدوين    منطق همين    بر  و  به است   شده طراحي  با مطالعه  نحوي ،   كه 

مطرح شده در    سؤالات تمامي  اين كتاب با بررسي    . خواهيد شد واژگاني كه در هر آزمون، در حال تكرار هستند، مسلط  اغلب  اين مجموعه، بر  

ها از جلمه شنيداري، واژگان، گرامر و  و در همه بخش   هزار لغت   ٠٢١(بيش از   تا كنون  ٤١٣٩از ابتداي سال هاي زبان دكتري  آزمون 

را    اي ، توانسته مجموعه ها در كل دوره   هاي مشترك كلمات و همچنين تعداد تكرار هر كلمه ريشه سازي  و يكسان و بررسي    ) مطلب درك 

 تر را به شما آموزش دهد.  رار تك كم ، واژگان دشوارتر و  مطالعه   فرايند   با پيشرفت شروع و    تر كه با واژگان پرتكرار   كند گردآوري  

ادوار  و همچنين محاسبه درصد شباهت واژگان هر دوره با  هاي زبان دكتري  آزمون هاي مختلف  با بررسي ميزان تكرار كلمات در دوره 

 فرماييد. زير مشاهده مي   نمودار ، نتايجي حاصل گرديده و در  گذشته 
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  قبلاً  ، واژگان   % ٨٧واژه جديد مطرح شده و بيش از  ي  محدود   كه در هر دوره، تنها تعداد   نمودار بيانگر اين نكته است روند صعودي اين  

 . اند استفاده شده مطرح و    هاي گذشته در آزمون 

 

 

 

 

 اين مجموعههاي متمايزكننده ويژگي

 هاي پركاربرد، مشتقات و مترادفخانوادهبه همراه هم لغت پرتكرار  ٩٠٠الف) 
هاي  آزمون   ادوار مختلف تر گفته شد، مجموعه واژگاني كه در اين كتاب گردآوري شده است، شامل كلمات پرتكرار  كه پيش   طور همان 

مطالعه و تسلط بر اين مجموعه و مرور  با  دهد كه  شناسي به دانشجويان اين اطمينان را مي اين روش آناليز و ريشه   باشد. مي زبان دكتري  

 . مسلط خواهند شد   آزمون هاي مختلف  در بخش شده  مطرح به راحتي به اغلب كلمات  ،  اخير هاي  واژگان دوره هاي  از طريق تست 

كلمه و همچنين فونوتيك    ر هاي ه خانواده وده شده است، آموزش مشتقات و هم ويژگي جديدي كه در نسخه جديد اين مجموعه افز 

 شود حتما كلمات را با تلفظ صحيح بخاطر بسپارند. هر واژه است و به دانشجويان پيشنهاد مي فارسي  انگليسي و تلفظ دقيق  

 شناسيريشه ب) آموزش
مهم از  منحصربه يكي  و  مجموعه  ويژگي  نيفردترترين  پرتكرار    ٩٠٠هاي  دكتريآزمون لغت  زبان  آموزش هاي  بخش   ،

هاي يك واژه را نيز بتوانند  خانوادهدهد كه همشده در اين بخش، اين امكان را به داوطلبان ميهاي ارائهشناسي است. آموزش ريشه 

ديگر، همچون زبان عبارت. بهبكار ببرنددرستي  آن را بهمعناي    و ثانياً  تشخيص  ساختار (اسم، صفت، فعل، قيد و ...)از لحاظ  اولاً  

از يك  مختلف  معاني  و   هاتوان كلمات جديدي را با نقشفارسي، با دانستن ريشه كلمات و همچنين پيشوندها و پسوندها و ... مي

و همچنين حجم مطالب تكراري اين   گرديده سطح دايره واژگان  العاده  فوق سريع و    گسترش  سببكه اين امر    كرد  ايجادريشه  

 گيري كاهش يابد. مجموعه به طرز چشم 
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 به همراه پاسخ تشريحي  ساده به دشوارهاي ادوار گذشته به ترتيب ج) تست 
 قدم به قدم كه دانشجويان در هر سطح و پايه، بتوانند    طراحي شده است با اين هدف    كتابشده در اين    بكار گرفته ابتكار و نوآوري  

. در اين بخش از كتاب، گسترش دهند با صرف كمترين زمان و انرژي  مؤثر و    به طور را    خود  و از سطح پايه تا پيشرفته، دايره واژگان

) آناليز شده و يلغت   ٣٠٠بخش    ٣(   بخش  ٣در    بر اساس واژگان پرتكرار   ادوار گذشته هاي واژگان  شده تست تمامي كلمات استفاده 

هاي متناسب با سطح آن بخش ارائه گرديده است. به بيان ديگر، جهت مرور و اثربخشي بيشتر، پس از مطالعه ، تست پس از هر بخش

باعث  ها بكار رفته است. اين روش شده در آن كه واژگان مطالعه   مشاهده خواهيد كردها را  اي از تست ، مجموعه يلغت   ٣٠٠ بخش  هر 

مطالعه شود  مي  با  سطحي  هر  با  داوطلبي  كلمات،   هر  از  محدودي  مجموعه  مطالعه  با  حتي  كه  كند  احساس  مجموعه   اين 

  را متناسب با سطح خود پاسخ دهد. هاي زبان دكتري  آزمون واژگان    سؤالات از    يتوجه قابل بخش قادر خواهد بود 

 كتابروش پيشنهادي مطالعه اين 
، در ادامه قصد داريم روشي را كه بر اساس مطالعات پژوهشگران  است منظم    مرور مند  بر و نياز اينكه مطالعه واژگان، امري زمان با نظر به  

 شرح دهيم. معرفي  در حوزه آموزش، معرفي شده است را  

 مطالب به روش لايتنر:   خاطر سپاري به 

(   روش  سال  Leitner's learning methodيادگيري لايتنر  در  و    ١٩٧٢)  محقق   معروف سباستين لايتنر    شناس روان توسط 

 مطالعه    جاي به   ، . در اين روش است  بلندمدت به حافظه    مدت كوتاه براي انتقال اطلاعات از حافظه   شده علمي و آزموده روشي   كه ارائه شد  

 بار تكرار يك مطلب در طي    ٥، فقط با  است گير  شدن مطالب، كاري غيرممكن و يا بسيار وقت كه با زياد   اطلاعات   همه   هرروزه و مرور  

بندد. نكته حائز اهميت در اين روش  نقش مي   حافظه بلندمدت براي هميشه در    مطلب و آن    تكميل شده ، روند آموزش  مطالعاتي   يك دوره 

 . است آن    و مرور   نوبت بعدي فقط مربوط به تكرار   ٤در روز اول انجام شده و    بار يك فقط    است كه يادگيري   اين 

 : استفاده از روش لايتنر   منطق و    نا مب 

كه اگر    دهد مي ) نشان  Ebbinghaus's Forgetting Curveمنحني فراموشي ابينگ هاوس (   : منحني فراموشي ابينگ هاوس 

  % ٨٠و پس از حدوداً يك ماه،   كرده تقريباً نصف آن را فراموش    ، ساعت   ٤٨تا    ٢٤  بين   زمان مدت در    ، بگيرد   فرا   خوبي به انسان يك مطلب را  

لايتنر مراحل    روش است.    ذخيره شده   بلندمدت آن در حافظه    % ٢٠و    مدت كوتاه آن در حافظه    % ٨٠دهد  مي نشان  كه    كند آن را فراموش مي 

به حافظه    تكرار در قسمت اوج منحني فراموشي، مطالب  زمان  ترين و مناسب   دفعات   تا با كمترين   كند ريزي مي برنامه يادگيري را طوري  

 منتقل شوند.   بلندمدت 
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 ) Ebbinghaus's Forgetting Curveمنحني فراموشي ابينگ هاوس ( 

و پس از يك    بوده   % ١٠٠خاطر آوردن آن،  كنيد، آمادگي به اي كه مطلبي را حفظ مي بر اساس نمودار منحني فراموشي، در اولين مرتبه 

  % ١٠٠به    اً، مجدداً اين مطلب يادآوري و مرور شود، راندمان يادگيري مجدد روز اول فرداي  اگر  يابد.  كاهش مي   % ٨٠روز، اين راندمان به  

يادآوري و مرور شود، باعث خواهد شد    اً همچنين اگر مطلب در روز سوم مجدد درصد خواهد رسيد.    % ٨٠روز، راندمان به    ٢  رسيده و پس از 

 تر يادآوري شود.  روز آينده راحت   ٣تا  مطلب    آن كه  

باعث انتقال مطالب   است   اي گونه به اين روش  مزيت  ،  طوركلي به  از حافظه    كه سبب كاهش زمان مطالعه و مرور شده و همچنين 

، اگر اين روند را در زمان حفظ و يادگيري مطالب رعايت نكنيم، باعث افزايش  ديگر عبارت به مدت به حافظه بلندمدت خواهد شد.  كوتاه 

هاي مرور مطالب  شود كه زمان در نتيجه پيشنهاد مي ي خواهد شد.  زمان بيشتر صرف  و همچنين نيازمند    تلاش مضاعف ،  دفعات مرور 

 بتوانيد به حداكثر مطالب ممكن مسلط شويد.   ، و زمان   تلاش   حداقل   صرف   صورت هوشمندانه و با به   تا   نموده نمودار بالا تنظيم    مطابق را  

 ارائه شده    ها مترادف و    مشتقات   تلفظ انگليسي و فارسي،   ، به همراه ترجمه واژه    ١٠واژه پرتكرار)، در هر صفحه    ٩٠٠(   فصل سوم در  

زبان و همچنين توانايي ذهني هر    و پايه   شود كه كه البته سطح مطالعه  كلمه)    ٢٠الي    ١٠در هر روز يك يا دو صفحه ( شود  پيشنهاد مي   و 

هاي مشابه كلمات  يد كه پس از هر بخش، تست . دقت داشته باش تأثيرگذار باشد تواند  خاطرسپاري كلمات مي به   و   سرعت مطالعه   در   داوطلب 

 . خواهد بود تمرين فن ترجمه  اي براي مرور مطالب و  العاده بندي شده و منبع فوق ترين روش دسته شده به دقيق   آموزش داده 

 اين كتاب براي چه داوطلباني و با چه سطحي طراحي شده است؟
به اكثر  ترين زمان ممكن،  داشته و قصد دارند در كوتاه   متوسطي است كه سطح پايه و    دانشجوياني جهت    رويكرد طراحي اين مجموعه 

 اين امر  شده و  ، مسلط  شوند مطرح مي   ) upper-intermediate(   سطح بالاتر از متوسط هاي مختلف آزمون و در  كلماتي كه در بخش 

 س نمودارها و آمارهايي كه در صفحات قبل ارائه شده، همواره  خواهد شد. بر اسا   محقق شده در آزمون  با مطالعه كلمات پرتكرار استفاده 

سطح  به  كه براي پاسخگويي مناسب، لازم است داوطلبان    مطرح شده   هاي مختلف آزمون در هر دوره از آزمون، كلمات جديدي در بخش 

 شده  مطرح ه تمامي واژگان جديد و دشوار  شود اگر قصد دارند ب . لذا به داوطلبان گرامي توصيه مي مسلط باشند بالايي از دايره واژگان  

همچون    هايي ، كتاب اين كتاب   و مروري   هاي تكميلي تست كامل مجموعه واژگان و همچنين    پاسخ دهند، پس از مطالعه   در آزمون 

1100 Words, Essential Words For TOEFL    كنند را مطالعه . 



 7 ͭ  مقدمه 

 سخن آخر:
هايي كه شرح داده شد، روش هاي زبان انگليسي، تقويت دايره واژگان بوده كه با  مهارت   برترين زمان يكي از دشوارترين و    ،شك بي 

را تكميل و با ارائه راهكارهاي   هاشناسي آن ، با آموزش ريشه آوري جمع ترين واژگان را  ال ؤ و پرس   ترين مهم ايم در وهله اول،  سعي كرده 

 ، راندمان يادگيري و انتقال مطالب را به حافظه بلندمدت بهبود بخشيم.اتيمطالع  كارامد و  عملي  

 

تا با ارائه اين مجموعه ارزشمند و نوآور، مساعدتي    كرده است حسين پورفخار سعي  مهندس  با نظارت    TheEnglishTodayمجموعه  

نموده و آنان را جهت سير مراحل تحصيلات تكميلي همراهي نمايد. از داوطلبان و دانشجويان گرامي دعوت  ن  به جامعه محترم دانشگاهيا 

   ميان بگذاريد.   ) در بخش پشتيباني (   ٠٩٩٠٥٣٩٩٣٨٩شماره    با خود را    پيشنهادهاي ،  مجموعه بهبود كيفيت اين    منظور به شود  مي 

توانند جزئيات اصلاحيات اين نسخه از كتاب را از نقص و كارامد، دانشجويان گرامي مياي بيهت ارائه مجموعه جهمچنين  

 كد زير دريافت نمايند.  Qrطريق اسكن 

 

شود  هاي آموزشي، تقاضا ميمنظور حفظ انگيزه جهت طراحي و تدوين ساير دورهاين مجموعه و به  تيم تأليفجهت احترام به  

 دوستان خود را دعوت به تهيه نسخه قانوني و كامل اين مجموعه نماييد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشكل شرعي و قانوني دارد.   مؤلف،   و استفاده و تكثير آن بدون اجازه   بوده كليه حقوق مادي و معنوي اين كتاب محفوظ  
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 : اول فصل

 شوندهايپسوندها و پ ،يشناسشهيآموزش ر
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 شوندها يپسوندها و پ ،يشناس شهيآموزش ر: اول فصل

. به  بري است كار بسيار دشوار و زمان  ن ي ا   همه  خاطر سپردن حفظ كردن و به  ن ي واژگان هستند، بنابرا  داراي تعداد زيادي ها زبان   همه 

واژگان در    شه ي پسوندها و ر   شوندها، ي دانش خود درباره پ   ش ي افزا   با  د ي توان ي باورند كه شما م   ن ي بر ا   شناسي علم زبان   ن ي متخصص   ل، ي دل   ن ي هم 

 .با در كمترين زمان گسترش دهيد خود را    ي دانش واژگان   ، ي هر زبان 

  د ي سبب تول   تواند ي سه بخش و انواع آنها، م   ن ي اند كه هركدام از ا شده   ل ي و پسوند تشك   شوند ي پ   شه، ي از واژگان از سه بخش ر   ي ار ي س ب 

كه اگر هركدام از    د ي ببر   ي امر پ   ن ي ، به ا ساز ي منف   ي شوندها ي پ   ي ر ي ادگ ي با    د ي توان ي . به طور مثال شما م شود   ي متفاوت   ي با معنا   د ي كلمات جد 

اسم، صفت    توان ي م   يي در قسمت پسوندها، با چه پسوندها   ا ي و    دهد ي به آن لغت م   ي معنا و مفهوم منف   د، ي ا ي ب   ي ا در ابتدا كلمه   شوندها ي آن پ 

از با استفاده از واژگان آموخته شده،   د ي توان ي نحوه انواع لغت، م   ي ر ي هر واژه و لغت، و فراگ   ي ر ي ادگ ي شما با   گر ي د  ر ي ساخت. به تعب  د ي ق   ا ي و  

  د ي جد   ي ا در صورت برخورد با واژه   ن ي شده و همچن   يي جو كه در زمان شما صرفه   شود ي امر سبب م   ن ي كه ا   د ي بساز   د ي لغت جد   برابر   ن ي چند 

 .د ي ن را حدس بزن آ   ق ي دق   ي حت   ا ي و    ي حدود   ي كرده و معنا   ز ي توسط اصول ساخت لغت، آن واژه را آنال   د، ي دان ي ا به نم ر   آن   ي كه معن 

 .افعال آمده است   ي اب ي شه ي پسوندها و ر   شوندها، ي ادامه جداول مربوط به پ   در 
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 ترجمه  مثال ترجمه  پسوند /پيشوند 

a-,an- بي ساز، بدونِپيشوند منفي ، 

atypical  يرمعموليغ 

anarchy ومرجهرج 

anonymous گمنام 

amorphous  بي شكل 

ab-,abs- 
ساز، به معني  منفيپيشوند 

 دور، جدا، غير

abnormal  ي رعاديغ 

abduct كردنآدم ربايي 

abscond  گريختن 

absent  غايب 

ante- قبل از، پيش از، جلو 

antedate  جلو انداختن 

antecedent  مقدم، پيشي 

antebellum  قبل از جنگ 

anterior  مقدم 

ant-,anti-  ضد، مخالف 

antidote  پادزهر 

antagonist  معارض، ضد 

antipathy نفرت، ضديت 

bi- دو 

bisect دونيم كردن 

bilateral دوجانبه 

bicameral دومجلسي 

circum-  پيرامون، اطراف 

circumference محيط 

circumnavigate دور زدن 

circumspect  ،كار محافظهمحتاط 

co-,com-
,con- 

 باهم، يكديگر 

cooperate همكاري كردن 

community  جامعه، وحدت 

consensus رأيي هم 

collaborate همكاري كردن 

communicate  ارتباط برقرار كردن 

contra-  ضد، مخالف 
contradict تناقض داشتن 

contravene تخطي كردن 

counter- عليه،  ضد 

counterclockwise هاي ساعت خلاف عقربه 

countermeasure  اقدام متقابل 

counterpart  طرف مقابل، همتا 
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 ترجمه  مثال ترجمه  پسوند /پيشوند 

de- 
گيرنده، كاهنده (پيشوند  

 ساز)منفي

deactivate  كردنرفعاليغ 

dethrone عزل كردن 

detract كاستن 

dis-  ساز يمنفپيشوند 
disperse متفرق كردن 

disinterested  بي علاقه 

duo- دو 
duo زوج 

duality  دوگانگي 

over-  بيش از، خيلي 
overabundance وفور 

overestimate زيادي بها دادن 

poly- چند 
polytechnic كيتكنيپل 

polyglot ي چند زبان 

post- بعد، پس از 
postpone به عقب انداختن 

postmodern پست مدرن 

postoperative جراحي  پس از عمل 

pre- قبل، پيش از 

precaution  احتياط 

precede مقدم بودن 

presage  نشانه چيزي بودن 

predict بيني كردن پيش 

pro- جلو  يسوبه 
proceed  پيش رفتن 

proclivity (به كار بد)  گرايش 

progress پيشرفت 

pseudo-  كاذب، جعلي pseudoscience شبه علم 

re-  دوباره 
recall ادآوردنيبه 

reconcile آشتي دادن 

rescind لغو كردن 

semi- نيم، نيمه 
semiannual  نيم ساله 

semiconscious  نيمه هوشيار 

sub-  زير 
subdue مهاركردن 

subjugate درآوردن  زانوبه 

super- فوق، برتر 

superhero ابرقهرمان 

superficial سطحي 

supercilious  متكبر 

superior مافوق 



 

 
 

   لغت پرتكرار  ٩٠٠مجموعه /  12

 ترجمه  مثال ترجمه  پسوند /پيشوند 

trans- سرتاسر، وراي 

transmit فرستادن 

translate  ترجمه كردن 

transform  دادن شكلتغيير 

tri-  سه triangle مثلث 

un- ساز، نا، بي ... پيشوند منفي 

unable ناتوان 

uninterested علاقهيب 

unorthodox  نامتعارف 

unequal نابرابر 

untenable  دفاع رقابليغ 

uncommon  غير عادي 

unmanageable  رام نشدني 

uni-  يك، تك 

unite متحد كردن 

uniform يك دست 

unilateral يك طرفه 

-ist كننده، پيرو 

anarchist  آشوبگر 

feminist حقوق زنان دارطرف 

imperialist  امپرياليست 
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 سازجدول پسوندهاي اسم 

 ترجمه  اسم ترجمه  واژه مفهوم  ساز اسم پسوند

-tion 
-ition 
-ation 

 عمل يا وضعيت پيامد 

translate  ترجمه كردن translation  ترجمه 

compete  رقابت كردن competition  رقابت 

pronounce  تلفظ كردن pronunciation تلفظ 

-age  عمل، حالت، فرايند marry  ازدواج كردن marriage  ازدواج 

-ment  حالت، وضعيت، عمل move  حركت كردن movement  حركت 

-ure 
  عمل يا وضعيتي كه
 خوشي و تفريح  pleasure خوشحال كردن  please پيامد چيزي هست 

-er-or-ar دهنده انجام teach  تدريس كردن teacher معلم 

-ice  حالت، وضعيت serve  كردن  خدمت service  خدمت 

-y-ty-ity  حالت يا وضعيت 
discover  كشف كردن discovery  اكتشاف 

safe  امن، ايمن safety امنيت 

-ant-ent 
شخص، ابزار، فاعل  

 دهنده) (انجام

assist كردن  كمك assistant دستيار 

depend  وابسته بودن dependent وابستگي 

-ing  عمل، حالت، فرايند walk  راه رفتن walking يروادهيپ 

-ence-ance 
  ا ي  تيعمل، حالت، وضع

 تيفيك

differ  اختلاف داشتن deference  تفاوت 

perform  اجرا كردن performance  اجرا، عملكرد 

-sion-ion 
وضعيتي كه  عمل يا 

 پيامد چيزي هست 

invent  اختراع كردن invention  اختراع 

persuade  وسوسه كردن persuasion  وسوسه 

-ery 
يك كار يا تجارت،  
نوعي رفتار، يك  

 وضعيت 
cream  كرم، خامه creamery  لبنياتي 

-ness  حالت، وضعيت، كيفيت happy  خوشحال happiness  خوشحالي 

-th  وضعيت grow  رشد كردن growth  رشد و نمو 

-ist 
كسي كه عملي را انجام  

 دهدمي

tour  گردش كردن tourist  گردشگر 

feminine  زنانه feminist حقوق زنان  دارطرف 

-ism  حالت، عمل ideal آل، خوشايند ايده idealism گرا كمال 

-ster 
كسي كه به چيزي  

 اسم) ( جوان  youngster صفت) (  جوان  young مرتبط است 

-ee  شخص، ابزار employ  استخدام كردن employee  كارمند 

-dom 
حالت، وضعيت، بزرگي  

 پادشاهي، حكومت  kingdom پادشاه  king و مقام، كار 

-ship 
حالت، وضعيت، مهارت،  

 رابطه دوستي  friendship دوست friend كار، مرتبط با 

-hood  حالت، جمع neighbor  همسايه neighborhood  همسايگي، محله 
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 ساز جدول پسوندهاي صفت 

 مثال ساز صفت پسوند

-al-ial-ical 
central  مركزي political  سياسي 

educational تحصيلي historical تاريخي 

-ent-ant different  متفاوت important مهم 

-ive attractive  جذاب effective مؤثر 

-ous-ilous nervous  عصبي famous  مشهور 

-ful-full beautiful  زيبا careful  بادقت 

-less endless انتها بي homeless خانمان بي 

-ic systemic مند قاعده economic اقتصادي 

-y rainy  باراني dirty كثيف 

-able-ible 
countable شمارش قابل sociable  اجتماعي 

flamable اشتعال قابل countable شمارش قابل 

-ish childish گانه بچه greenish  سبزرنگ 
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 حروف اضافه و افعال دوقسمتي
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 حروف اضافه و افعال دوقسمتي فصل دوم:

 زمان  اصلي مرتبط با حروف اضافه
In: 

 مثال  كاربرد

monthseason ماه و فصل in Junein winter In spring 

year سال in 2005 In last year 

decade دهه in the 1990s In the afternoon 

century قرن in the 18th century in the evening 

era  عصر، دوره in the Mesozoic era in the beginning of time 

On: 

 چند عبارت ديگر مثال  كاربرد

day  روز on march 12019 on Mather day 

week day هفته يروزها on Tuesday on ceremony day 

At: 

 مثال  كاربرد

hour time of day يك ساعت خاص از روز at noonat midnightat nightat 3 a.m. 
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 حروف اضافه مربوط به زمان ساير

 مثال  كاربرد حرف اضافه 

since 
رود و به  براي بيان يك نقطه مشخص از زمان بكار مي 

 since 1980 تا حال است معناي بازه زماني از آن نقطه  
 از سال 

 (تا الان)١٩٨٠

for  رود براي بيان يك دوره معيني از زمان بكار مي for 2 years  براي دو سال 

ago  2 رود براي بيان يك زمان مشخص در گذشته بكار مي years ago  دو سال پيش 

before 
قبل از» است و منظور آن، زمان قبل از زمان  «   به معناي 

 ٢٠٠٤قبل از سال  before 2004 شده است مشخص  

to/till  كند ابتدا و انتهاي يك بازه زماني را مشخص مي from Monday to/till 
Friday 

 از دوشنبه تا جمعه 

by   شود كه تا يك زمان خاص كار انجام مي   كند ي م بيان by 11 o'clockI had 
read five pages 

، پنج  ١١تا ساعت 
 صفحه خوانده بودم

 

 

 مكاناصلي مرتبط با حروف اضافه 
IN: 

 مثال  كاربرد

city  شهر in San Francisco  در شهر سانفرانسيسكو 

district ناحيه in Chinese town  ها ينيچدر محله 

region  منطقه in north America  در امريكاي شمالي 

atmosphere فضا و جو in space/ in the universe  در فضا/ در جهان 

car/taxi  ماشين و تاكسي in the car در ماشين 

ON: 

 مثال  كاربرد

street خيابان on Enghelab street در خيابان انقلاب 

island and water  ها آبجزيره و on Kish در جزيره كيش 

earth زمين On the earth بر روي زمين 

being on the surface  سطوحي كه بر روي آن هستيم on the table بر روي ميز 

for a certain side جهات اصلي on the left  در سمت چپ 

for public transportation  عمومي  ونقلحمل on the bus/plane  در اتوبوس/ هواپيما 

for a floor in a house طبقات خانه on the second floor در طبقه دوم 

TV 
 موارد ديگر

on TV  تلويزيون در 

radio on the radio  در راديو 
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At: 

 مثال  كاربرد

building  ها ساختماندر at home/ at the library  در خانه/ كتابخانه 

address 
براي آدرس دادن يك مكان  

 at 20 Haight street مشخص كاملاً 
در خيابان هايت شماره  

٢٠ 
for event  دادها يروبراي at a concert  كنسرتدر يك 

ordinary 
palaces 

 مشخص روزمره  يهامكان
at school در مدرسه 

at work در سركار 

at the cinema در سينما 

 

 

 مكانحروف اضافه مربوط به  ساير
حرف اضافه   مثال  كاربرد 

above 
باشد بدون آنكه  به معناي «بالاي» مي 

 تصوير، بالاي تخت من قرار دارد  the picture is above my bed تماس مستقيم با چيزي داشته باشد 

over 

هنگامي كه يك چيز، چيز ديگري را  
 روي بليزت يك ژاكت بپوش  put a jacket over your shirt پوشاند مي 

 سال سن   ١٦بيش از   over 16 years of age رود بيش از» بكار مي «   به معناي 

ديگر را بيان    طرف به   طرف ك ي از حركت  
 در امتداد پل   ي رو اده ي پ  walk over the bridge كند مي 

under 

 كيف زير ميز است  the bag is under the table به معناي «زير» است 

 These toys are not suitable كمتر» است «   به معناي 
for children under 5 years 

براي كودكان زير    ها ي باز اسباب اين  
 سال مناسب نيستند   ٥

و تحت كنترل»    نظر   ر ي «ز   به معناي 
 باشد مي 

she had a total staff of 10 
working under her   كارگر زيردست داشت   ١٠او 

below  باشد به معناي «زير» مي an animal that lives below 
the ground  كند حيواني كه زير زمين زندگي مي 

beneath  باشد » مي ي سو آن ورا و  «   به معناي The sun raises beneath the 
mountains 

طلوع    ها كوه   ي سو آن خودشيد از  
 كند. مي 

along  » و يا «در امتداد» است در طول به معناي « a group of children walking 
along in a line 

يك گروه از كودكان كه در يك خط  
 روند راه مي 

through 

  كردن ي ط به معناي «از ميان» جهت بيان  
ديگر بين    طرف به   طرف ك ي از يك مسير  

 يك گروه از چيزهاي مختلف است 

we made our way through 
the village to the farm 

ما راهمان را براي رسيدن به روستا از  
 بين مزارع انتخاب كرديم 

 تو كامل خيس هستي  you are wet through كامل» است   به طور به معناي « 

 I could see her through the به معناي ديدن از داخل چيزي است 
window 

توانم او را از پشت پنجره  من مي 
 ببينم 

به معناي طول زمان و پايان يك دوره  
 باشد زماني مي 

the cold weather continued 
through the winter 

ادامه پيدا  هواي سرد در كل زمستان  
 كرد 
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حرف اضافه   مثال  كاربرد 

across 

 they ran straight across the به معناي از يك طرف به طرف ديگر است 
road  آنها در امتداد مستقيم جاده دويدند 

به معناي آن است كه چيزي وجود دارد و  
  كند ي م ديگر متصل    طرف به يك طرف را  

 مانند پل 

there isn't a bridge across 
the road   امتداد جاده وجود ندارد پلي در 

beside 
 /jane is standing (beside باشد » مي «در كنار   به معناي 

next to) the car 
 جين در كنار اتومبيل ايستاده است 

next to 

into   رود به جايي بكار مي   واردشدن جهت you shouldn't go into the 
kitchen  رفتي تو نبايد به آشپزخانه مي 

about 

 يك كتاب درباره سياست  a book about politic باشد درباره» مي «   به معناي 

 we are walking about a باشد به معناي «در اطراف» مي 
town   م ي زن ي م ما داريم در اطراف شهر قدم 

 they arrived about 11 باشد مي »  در حدود «   به معناي 
o'clock   رسيدند   ١١آنها حدود ساعت 

with 

 I always wear these shoes باشد به همراه» مي «   با»، «   به معناي 
with this dress 

را به همراه    ها كفش من هميشه اين  
 پوشم اين لباس مي 

 they were trembling with باشد به علت، از» مي «   به معناي 
fear  لرزيدند آنها به علت ترس، مي 

 we sailed with wind باشد مي «در جهت»    به معناي 
دريانوردي)  (   ما در جهت باد سفر 
 كرديم 

within 

 باشد به معناي «در ظرف، در مدت» مي 
we should have the test 
results back within 24 

hours 

ساعت پاسخ    ٢٤ما بايد در طي  
 امتحان را برگردانيم 

 the rooms within were باشد به معناي داخل مي 
richly furnished   مبلمان گران قيمتي بود   ها اتاق داخل

 درامدت خرج كن!   اندازه   به  spend within your income باشد ، در حدود» مي اندازه   «به   به معناي 
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 پركاربردجدول افعال دوقسمتي 

anxious   مضطرب از regret   پشيمان بودن nervous   مضطرب بودن 

about 

happy  خوشحال از excited  زده از شگفت angry  عصباني بودن از 

care  دغدغه داشتن annoyed   عصباني از worry  نگران بودن 

bored  خسته از disappointed  نااميد angry  عصباني 

agree  موافق بودن suspicious  بدگمان concern  نگران بودن از 

annoyed  عصباني شدن از agree  موافق بودن argue  بحث كردن با 

good   مهارت داشتن در expert   متخصص بودن در excited  زده از شگفت 

at 
surprised  غافلگير كننده amazed  متعجب از چيزي shocked  شوكه از 

concern  نگران بودن از ashamed  شرمنده بودن angry  عصباني بودن از 

angry   عصباني از responsible   مسئول بودن annoyed   عصباني از 

care   يا توجه  مراقبت worry   اهميت دادن به hopeless   نااميد از 

for 

famous  مشهور شدن disappointed  نااميد necessary  لازم بودن براي 

account  توضيح دادن درباره apologize  معذرت خواستن notorious  بدنام 

anxious   مضطرب از well-known  شناخته شده براي sorry  متأسف بودن 

fear  ترس و دلهره از happy  خوشحال از ask  تقاضا كردن براي 

care   يا توجه  مراقبت envious   حسادت/خواستن nervous   مضطرب بودن 

of 

tired  خسته advantage  مزيت چيزي capable   قادر به انجام كاري 

aware  آگاه ashamed  شرمنده بودن afraid  ترسيده 

proud  مغرور conscious  آگاه capable  توانا 

full  پر از frightened  زده وحشت fond  مند علاقه 

suspicious  بدگمان account   توضيح دادن fear  ترس و دلهره از 

belong  تعلق داشتن dedicated  يافته اختصاص agree  موافق بودن 

to 

proud  مغرور disappointed  نااميد similar  مشابه 

identical  مشابه accustomed  عادت كردن addicted  معتاد 

agree  موافق بودن related  مرتبط opposed  مخالف 

apply   درخواست و تقاضا wait   منتظر شدن regret   پشيمان بودن 

fear  دلهره از ترس و happy  خوشحال از ask  تقاضا كردن براي 

worry   اهميت دادن به responsible   قابل اعتماد براي anxious   مضطرب از 

concern  نگران بودن از apologize  معذرت خواستن necessary  لازم بودن براي 

excited  زده از شگفت surprised  غافلگير كننده attach  ضميمه كردن به 

amazed  متعجب از چيزي committed  متعهد به reaction  العمل به عكس 
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bored  كسل شدن با annoyed  عصباني شدن از angry  عصباني بودن از 

with 

agree  موافق بودن disappointed  نااميد satisfied  راضي 

argue  بحث كردن با catch up  به چيزي رسيدن compare  مقايسه كردن با 

happy   براي خوشحال بودن   hopeless   نااميد از good   مهارت داشتن در 

annoyed   عصباني از identical  مشابه bored  خسته از 

agree  موافق بودن angry عصباني familiar  آشنا با 

involved  درگير believe  باور داشتن به delay  تاخير در 

in expert   متخصص بودن در disappointed  نااميد identical  مشابه 

similar  مشابه interested  علاقه مند belong  تعلق داشتن 

based  مبتني keen  مشتاق agree  موافق بودن 
on 

expert   متخصص بودن در agree  موافق بودن rely  متكي بودن 

borrow  قرض گرفتن از escape  فرار از derived  نشأت گرفتن از from 

neglected  ناديده گرفته شدن disappointed  نااميد annoyed  عصباني شدن از by 
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 لغت پايه) ٣٠٠بخش اول واژگان (
واژه   / تلفظ   مشتقات   / ها مترادف    

1 
state state.v ( اظهار كردن، اعلام كردن) | state.n ( وضعيت، شرايط، ايالت، دولت) | statement.n ( بيانيه، اعلاميه)  

/steɪt/ 
 /ستِيت /

syn: government ( دولت) | condition ( شرايط) | express ( اظهار كردن، بيان كردن)  
announce ( اعلام كردن) | declare ( اعلام كردن، اظهار كردن)  

2 
pass 

pass.v ( رد شدن، عبور كردن، قبول شدن) | pass.n ( نمره قبولي، پاس دادن توپ، مجوز، گذرگاه)  
passage.n ( معبر، مجرا، قطعه نوشته) | passed.adj ( قبول شده   يا نهايي   )  

/pæs/ 
) transfer | (مجوز ) certificate | (گذر، راه ) path | (راهرو ) corridor | (مجرا ) syn: channel /پَس / جا كردن جابه  ) 

3 
enlarge 

enlarge.v ( بزرگ كردن، توسعه دادن) | enlargement.n ( ، گسترش ي ساز بزرگ  )  
enlarged.adj ( متورم) | large.adj ( بزرگ) | largely.adv (ًعمدتا)  

/ɪn l̍ɑːrdʒ/ 
 /اِن لآرج /

syn: expand ( گسترش دادن) | magnify ( بزرگ كردن) | amplify ( وسعت دادن)  
develop ( توسعه دادن) | augment ( افزايش دادن)  

4 
people 

people.v ( ساكن شدن، آباد كردن) | people.n ( جمعيت، مردم)  
populate.v ( ساكن شدن) population.n ( جمعيت)  

/ˈpiːpəl/ 
 /پيپِل /

syn: citizens ( ساكنين، شهروندان) | community ( جامعه) | folks ( مردم)  
society ( اجتماع، محفل، گروه) | inhabitants ( ساكنين)  

5 
differ 

differ.v ( داشتن   نظر اختلاف متمايز بودن،   ) | differentaition.n ( يز ا تفكيك و تم  )  
differentiate.v ( از هم متمايز كردن)     | differential.adj ( ناهمساني)  
difference.n ( اختلاف، تفاوت) | different.adj ( مختلف، متفاوت) | differing.n ( متنوع) 
indifference.n ( ي توجه ي ب ،  ي تفاوت ي ب  ) | differently.adv ( متفاوت   به طور  )  

/ˈdɪfər/ 
 /دفِرِ /

syn: diverge ( اختلاف داشتن) | disagree ( مخالفت كردن) | contrast ( مغاير بودن)  
dissimilar ( متفاوت) | distinguish ( متمايز كردن) 

6 
lead lead.v ( بودن   گام ش ي پ هدايت كردن،    و رهبري   ) | leader.n ( راهنما، رهبر) | lead.n ( تقدم، رهبري، سرنخ، سرب، گلوله) 
/liː d/  
 /ليد /

syn: hint ( سرنخ) | forefront ( در صدر) | precede ( مقدم بودن)  
conduct ( هدايت كردن) | guide ( راهنمايي كردن) | principal ( بازيگر اصلي) 

7 
produce 

produce.v ( زاييدن، ايجاد كردن، توليد كردن، ساختن) | productivity.n ( حاصلخيزي) | produce.n ( محصول) 
produced.adj ( توليد شده) | product.n ( محصول) | production.n ( توليد) | productive.adj ( پر حاصل) 
producer.n ( دكننده ي تول  ) | reproduce.v ( كردن   يا تكثير   بازتوليد  ) | reproducible.adj ( ر ي تكث قابل  )  

/prəˈduːs/ 
  (توليد كردن ) yield | (توليد كردن ) manufacture | (توليد كردن ) syn: generate /پرِ دوس /

8 
know 

know.v ( شناختن، آگاه بودن) | knowledge.n ( دانش، آگاهي) | unknown.adj ( ناشناخته) 
knowledgeable.adj (دانا، آگاه) | known.adj (معروف، شناخته شده)  

/noʊ/ 
 /نوُ /

syn: recognize ( شناختن) | be aware ( آگاه بودن) | acquaint ( آشنايي پيدا كردن)   
comprehend ( فهميدن)  |realize ( دريافتن، فهميدن) | perceive ( دريافتن، فهميدن)  

9 
import 

import.v ( وارد كردن، معني دادن) | import.n ( واردات) | importation.n ( ورود، واردات) 
imported.adj ( وارداتي) | importer.n ( واردكننده) | important.adj ( مهم) 

/ˈɪmpɔːrt/ 
) ship | (وارد كردن ) introduce | (وارد كردن ) syn: bring in /امِپُرت / كردن فرستادن، ترابري   ) indicate ( حاكي بودن) 

10 
unit unit.n ( واحد، بخش) | unity.n ( وحدت، يگانگي) | unite.v ( يكي كردن يا  متحد   ) | united.adj ( متحد، يكپارچه)  

/ˈjuːnɪt/  
 (بخش ) segment | (قسمت ) section | (عنصر ) element | (جزء ) syn: component /يونتِ /
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واژه   / تلفظ   مشتقات   / ها مترادف    

11 
form 

form.v ( گرفتن، فرم دادنشكل   ) | reform.v/n (اصلاح كردن) | formal.adj (رسمي)  
form.n (برگه، وجه، شكل) | transform.v ( تغيير شكل دادن) | formality.n ( تشريفات)  
formation.n ( گيري شكل  ) | formative.adj ( سازنده) | formed.adj ( گرفته ، فرم يافته شكل  )  
deformed.adj ( بدشكل) | former.adj ( قبلي) | formalize.v ( رسمي كردن)  

/fɔːrm/ 
  (فرمت ) format | (الگو ) pattern | (پيكربندي ) configuration | (ساختار ) structure | (شكل ) syn: shape /فرُم /

12 
human 

human.n ( انسان) | humanity.n ( بشريت) | humanitarian.n/adj ( دوستانه انسان  )  
humanism.n ( گرايي انسان  ) | human.adj ( انساني) | inhuman.adj ( ي رانسان ي غ  )  

/ˈhjuːmən/ 
) mankind | (انسان امروزي ) syn: homo sapiens /هيومنِ / شر بَ )  

13 
profess 

profess.v ( ادعا كردن، اظهار داشتن) | profession.n ( حرفه، شغل) professional.adj ( اي حرفه  ) 
professor.n ( استاد دانشگاه) 

/prəˈfes/ 
 (اعلام كردن ) announce | (تأكيد كردن ) assert | (ادعا كردن ) syn: claim /پرِ فِس /

14 
accord 

accord.n ( توافق، سازش) | accord.v ( موافقت كردن، هماهنگ بودن) 
accordance/according.n ( هماهنگي، مطابقت) | accordant.adj ( موافق، هماهنگ) 

/əˈkɔːrd/ 
  (همسويي ) concord | (هماهنگي ) harmony | (توافق ) syn: agreement /رد كُ اِ/

15 
find 

find.v ( تشخيص دادن، كشف كردن، يافتن) | finding.n ( ها افته ي كشف، اكتشاف،   )  
found.adj ( شده كشف  ) | find out.v ( فهميدن) 

/faɪnd/ 
  (كشف كردن ) detect | (پيدا كردن ) spot | (كشف كردن ) uncover | (كشف كردن ) syn: discover /فايند /

16 
act 

act.v ( عمل كردن، رفتار كردن، اثر كردن) | act.n ( عمل، اجرا، قانون) | actor.n ( بازيگر) activity.n ( فعاليت) 
action.n ( فعل، كنش) | overact.v ( نقش ايفا كردن   ز ي آم اغراق  ) | active.adj ( فعال)  
reaction.n ( العمل عكس  ) | interaction.n ( كنش و واكنش)  

/ækt/ 
 (اجرا كردن ) carry out | (اجرا كردن ) accomplish | (اجرا كردن ) execute | (اجرا كردن ) syn: perform /اكَت /

17 
specie specie.n ( نوع، گونه)  

/ˈspiː ʃiː /  
 (گونه ) type | (نوع، گونه ) kind | (جور، نوع ) genre | (نوع، گونه ) syn: breed /سپيشز /

18 
mean 

mean.v ( چيزي بودن، ارزش داشتن   معني دادن، مقصود داشتن، نشانه  ) | mean.n ( ميانگين، حد وسط) 
meaning.n ( معني، منظور، ارزش) | mean.adj ( ، مياني ه ي پا دون خسيس، بدجنس، شرور،   ) 

/miː n/  
  (ميانگين ) average (اهميت داشتن ) matter | (نشانه بودن ) indicate | (قصد داشتن ) syn: intend /مين /

19 
develop 

develop.v ( ، دچار شدن، ايجاد كردن يافتن / دادن و رشد  توسعه   ) | developed.adj ( افته ي توسعه  ) 
development.n ( روي ، پيش و توسعه   پيشرفت  ) | developer.n ( دهنده توسعه  ) 

/dɪˈveləp/  
 / دِ وِلِپ /

syn: grow ( رشد كردن) | evolve ( تكامل يافتن) | progress ( پيشرفت كردن) | expand ( توسعه دادن) 
advancement ( پيشرفت)  

20 
history 

history.n ( سابقه، تاريخ) | historic/cal.adj ( تاريخي) | historian.n ( مورخ)  
historically.adv ( از منظر تاريخي) | prehistory.n ( ماقبل تاريخ)  

/ˈhɪstəri/ 
 /هسِترِي /

syn: chronicle ( تاريخچه) | record ( سابقه) | annals ( تاريخچه)  
narrative ( سرگذشت، روايت) | account ( حكايت)  
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واژه   / تلفظ   مشتقات   / ها مترادف    

21 
follow 

follow.v ( دنبال كردن، پيروي كردن) | follower.n ( كننده پيرو، دنبال  ) | following.adj ( كننده، پيرو دنبال  ) 
follow-up.n ( ادامه، پيگيري) 

/ˈfɒloʊ/ 
 (پيروي كردن ) succeed | (رديابي كردن ) track | (تقليد كردن ) emulate | (تعقيب كردن ) syn: pursue /فالُ/

22 
grow 

grow.v ( رشد كردن، بزرگ شدن) | growth.n ( رشد، نمو) | grown.adj ( افته ي رشد  )  
grower.n ( دهنده كشاورز، پرورش  ) 

/ɡroʊ/ 
 (كشت كردن ) cultivate | (گسترش دادن ) expand | (توسعه دادن ) syn: develop /گرو /

23 
main main.adj ( اصلي، بنيادين) | main.n ( اصل، منبع) | mainly.adv ( اً ، اساس اًعمدت  ) 

/meɪn/ 
  (عمده، كليدي ) key | (اصلي ) chief | (اصلي ) primary | (اصلي ) syn: principal /ميِن /

24 
vary 

vary.v ( ثبات كردن متغير بودن، تغيير دادن، بي  ) | various.adj ( متنوع، گوناگون) variety.n ( تنوع) 
variance.n ( مغايرت، اختلاف) | variation.n ( ثباتي ناپايداري، بي  ) variable.adj ( ثبات متغير، بي  ) 

/ˈveri/  
 /ورِي /

syn: alter ( تغيير دادن) | differ ( متمايز بودن) | diversity ( تنوع، گوناگوني) | disparity ( مغايرت، اختلاف) 
fluctuate ( نوسان داشتن، ثابت نبودن)  

25 
plant plant.n ( ، نيروگاه ، كارخانه آلات ن ي ماش گياه،   ) | plant.v ( كاشتن، مستقر كردن) | plantation.n ( وزرع كشت مزرعه،   )  

/plænt/ 
 /پلَنت /

syn: root ( كاشتن، ريشه دواندن) | seed ( كاشتن) | establish ( مستقر كردن) | factory ( كارخانه)  
field ( مزرعه) | farm ( مزرعه)  

26 
theory 

theory.n ( نظريه) | theorize.v ( پردازي كردن نظريه  ) | theoretical.adj ( نظري)  
theorization.n ( استدلال نظري) | theoretically.adv ( نظري   لحاظ از   )  

/ˈθiː əri/ 
 /ثيِري /

syn: hypothesis ( فرضيه) | concept ( مفهوم، تصور كلي) | assumption ( فرض)  
conjecture ( فرضيه حدس و   ) | idea ( تصور، انگاره) 

27 
society 

society.n ( جامعه، محفل، گروه، اجتماع) | social.adj ( وابسته به جامعه، اجتماعي)  
sociable.adj ( مشرب خوش  ) | socialize.v ( معاشرت كردن) 

/səˈsaɪəti/ 
 /سِ سايتِي /

syn: community ( اجتماع، انجمن) | circle ( محفل) | gregarious ( اجتماعي، جمعيت دوست)  
affable| ( داشتني دوست  ) | hang out ( وقت گذراندن با كسي) 

28 
discuss discuss.v ( بحث كردن و  گفتگو   ) | discussion.n ( گفتگو، مذاكره، بحث) | discussable.adj ( بحث قابل  ) 

/dɪˈskʌs/ 
) argue|   (بحث كردن ) debate | (بحث كردن ) dispute | (گفتگو كردن ) syn: converse /دِس كاس / بحث كردن و  گفتگو   ) 

29 
access 

access.n ( دسترسي، مدخل) | access.v ( نزديك شدن، دسترسي داشتن)  | accessiblity.n ( دسترسي) 
accessible.adj ( در دسترس ، قابل نفوذ)  

/ˈækses/ 
 /اكَسسِ /

syn: entry ( مدخل) | entrance ( ورودي) | availability ( در دسترس بودن) 
reach ( دسترسي) | approach ( دسترسي) 

30 
increase increase.v ( افزايش دادن، بيشتر كردن) | increase.n ( افزايش) | incremental.adj ( تدريجي) 

/ɪnˈkriːs/ 
) raise | (افزودن ) syn: augment /اِن كريس / افزايش دادن بالا بردن،   ) | expand ( گسترش دادن) 
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 اي بخش اول:هاي چهارگزينهتست
1. Most tourists in Isfahan were from northern Europe, ………. from Denmark and Sweden.  

1) absolutely   2) profoundly   3) predominantly  4) pleasurably 

2. I can’t ………. my mind about what to do next.  

1) make up   2) think over  3) search for   4) put on  

3. The factory was given a ………. safety inspection three months ago.  

1) durable   2) comprehensive 3) momentary   4) mortal  

4. My driving instructor had ………. the importance of driving carefully, especially in wet 

weather.  

1) commented  2) emphasized  3) promised   4) insured  

5. Make sure you choose your words carefully when you talk to Jim. He is known  

to be easily ……… 

1) relevant   2) mysterious   3) optimistic   4) offended 

6. I was ………. that I had seen the convict before.  

1) optimistic   2) positive   3) encouraging   4) hopeful 

7. Test instructions were not ………. clear for us to understand.  

1) abundantly   2) comprehensively  3) sufficiently   4) orderly 

8. The increased attention to racial issues ………. a major change in American attitudes 

towards race. 

1) signifies   2) interprets   3) retains   4) infers 

9. Companies are finding it ………. difficult to meet the challenges of digital transformation.  

1) haphazardly  2) briefly   3) exceedingly  4) accidentally 

10. Mr. Johnson seems to have a considerable sum of money at his ……….  

1) interest   2) disposal   3) profit   4) advantage 

11. It takes years to ………. as a competent teacher.  

1) qualify   2) practice   3) become   4) endure 

12. The building should be preserved because of its historical ……….  

1) significance  2) estimation   3) judgment   4) inference 

13. The results of our last experiment are………. in accordance with our predictions.  
1) closely   2) curiously   3) tediously   4) orderly 

14. Since the boat was ………. to be safe, we didn’t have our lifeboats on.  
1) considered   2) rejected   3) realized   4) challenged  

15. We were ………. disturbed by the news.  
1) attractively   2) pleasantly   3) amusingly   4) profoundly  
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16. I must ………. John to return the book that he has borrowed.  

1) remind   2) recall   3) remember   4) retain  

17. The man was found guilty of ………. destroying his neighbor’s property.  
1) nervously   2) deliberately  3) shockingly   4) momentarily 

18. Those children have special educational needs and ………. a lot of attention. 

1) require  2) involve  3) submit  4) request 

19. The teacher tried to clarify the issue more  ………. by using another example more 

familiar to the students.  

1) emphatically 2) clearly  3) highly   4) promptly  

20. Medical doctors work ………. with scientists to develop new drugs. 

1) randomly  2) individually  3) independently 4) cooperatively 

21. Jim failed to ………. the school's requirements for graduation. 

1) meet  2) accept  3) refuse  4) manage 

22. My students are expected not only to explain what they have done but also … the results 

of their experiments. 

1) to manipulate  2) to assemble  3) to acquire  4) to analyze 

23. If you want to get a better job, you must ………. your skills. 

1) upgrade  2) reject  3) supply  4) assure 

24. All the teachers are ………. about Jim's poor results in the final examination. 
1) concerned  2) interested  3) amused  4) ignored 

25. Before chapter one, usually, there is a brief …. in which the author explains why he wrote 

the book. 

1) foreword  2) revision  3) appendix  4) procedure 

26. Thousands of animal species around the world are ………. with extinction.  
1) threatened   2) devoted   3) pleased   4) terminated  

27. John was doing a ………. convincing job in the company.  

1) smoothly   2) willingly  3) fluently   4) surprisingly  

28. Mr. Johnson was found guilty of ………. destroying his neighbor's property.  
1) nervously   2) momentarily  3) unintentionally  4) deliberately  

29. We all make our own ………. and live with the results.  

1) occasions   2) choices   3) preferences   4) hopes  

30. Theories are important, but we must have ………. evidence to support them.  
1) empirical   2) realistic   3) sensible   4) erroneous  
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  نامه كليدي بخش اول پاسخ
پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال

1 3 31 4 61 2 
2 1 32 1 62 4 
3 2 33 1 63 2 
4 2 34 3 64 2 
5 4 35 3 65 3 
6 4 36 4 66 2 
7 3 37 2   

8 1 38 1   

9 3 39 4   

10 2 40 1   

11 1 41 2   

12 1 42 2   

13 1 43 3   

14 1 44 4   

15 4 45 3   

16 2 46 4   

17 2 47 3   

18 1 48 2   

19 2 49 1   

20 4 50 2   

21 1 51 3   

22 4 52 1   

23 1 53 1   

24 1 54 1   

25 1 55 1   

26 1 56 4   

27 4 57 2   

28 4 58 2   

29 2 59 1   

30 2 60 3   
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 اي بخش اول  هاي چهارگزينهتشريحي تست نامهپاسخ
  از دانمارك و سوئد بودند...............  گردشگران اصفهان از شمال اروپا و    شتر يب  .١

 بخش لذت) ٤   ) غالباً ٣   قاً يعم )٢   ) كاملاً ١

  انجام دهم.  د يدر مورد آنچه كه در مرحله بعد با..............  توانم ذهن خود را  يمن نم  .٢

 دني) پوش٤  ) جستجو كردن ٣  ) فكر كردن ٢  ) مرتب كردن١

  از كارخانه انجام شد...............  يمنيا  يبازرس  شيسه ماه پ  .٣

 ي ) فان٤  ي ا) لحظه٣    ) جامع ٢   ) بادوام ١

 ............... مرطوب   يبخصوص در هوا  اطيبااحت  يرانندگ  تيمن بر اهم يرانندگ  يمرب  .٤

 شده  مهي) ب٤  ) قول دادن٣  كردن  دي ) تاك٢  ) نظر دادن١

 شود.  مي ..............   ي راحت به . معروف است كه  د ي كن ي انتخاب م   بادقت كه كلمات خود را    د ي مطمئن شو   م ي هنگام صحبت با ج   . ٥

 رنجيده خاطر، ناراحت) ٤  نانهيب) خوش ٣   ) مرموز٢   ) مرتبط١

  باشم.   دهيبودم كه محكوم را قبلاً د..............    .٦

 دواري) ام٤  كنندهقي) تشو٣   ) مثبت٢  نانهيب) خوش ١

   ما واضح نبود.  دنيفهم  ي برا..............  آزمون    يهادستورالعمل.  ٧

 ) منظم ٤  ي اندازه كاف) به٣  ) به طور جامع٢   ) فراوان١

 ها نسبت به نژاد است.  تغيير عمده در نگرش آمريكايي..............    . افزايش توجه به مسائل نژادي٨

 ) استنباط كردن٤  ) حفظ كردن٣  ) تفسير كردن ٢  ) دلالت كردن ١

  دانند. دشوار مي..........  ....هاي تحول ديجيتال را  ها مواجه شدن با چالششركت  .٩

 ) به طور كوتاه و خلاصه٢   تصادف  ) به طور اتفاقي، برحسب١
 ) به طور تصادفي ٤     ) بيش از حد  ٣

  دارد...........  ....توجهي پولآيد آقاي جانسون مقدار قابلبه نظر مي   .١٠

 ) سود، مزيت ٤  ) منفعت٣ ، در دسترساختياردر ) ٢ سود و منفعته، ) علاق١

 (مثل يك معلم توانمند شوي) ..........  ....عنوان يك معلم توانا  كشد تا بهها طول ميسال.  ١١

 ) تحمل كردن٤  ) تبديل شدن ٣     كردن ني) تمر٢   شايستگي پيدا كردن) ١

  اش، حفظ شود.تاريخي..........  ....خاطر  ساختمان بايد به.  ١٢

 ) استنباط٤  ) قضاوت ٣  ، برآورد  ) تقريب٢  ) اهميت، ارزش ١

   هاي ما تطابق دارد.بينيبا پيش ..........  ....نتايج آخرين آزمايش ما،  .  ١٣

 ) منظم ٤  كننده) خسته٣    ) با كنجكاوي٢   ) تقريبا١ً

  . هاي نجات را نبرديمرسيد قايق ايمن است، ما قايقبه نظر مي  كهييازآنجا. ١٤

 ) به چالش افتادن ٤  ) متوجه شدن ٣  ) رد شدن٢ ) در نظر گرفته شدن ١

  از آن خبر پريشان و ناراحت بوديم...........  ....ما  .  ١٥

 ) عميقاً ٤  كننده) سرگرم٣  ) به طور دلپذير٢   ) جذاب١
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  كتابي كه قرض گرفته را برگرداند. ..........  ....بايد به جان  .  ١٦

 ) حفظ كردن٤  خاطرآوردن) به٣   ) يادآوري كردن ٢  ) يادآوري كردن ١

   اش، گناهكار شناخته شد.املاك همسايه .......... ....  بردننيخاطر ازبمرد به. ١٧

 ايلحظه ) ٤  برانگيز) تعجب٣   ) عامدانه٢   ) عصبي ١

 ..........   ن كودكان نيازهاي ويژه آموزشي دارند و به توجه زيادي . آ١٨

 كنند) درخواست مي٤  دهند ) ارائه مي٣  ) درگير هستند٢  ) نياز دارند ١

 مشخص كند. .......... ....آموزان آشناتر است، موضوع را  . معلم سعي كرد با استفاده از مثالي ديگر كه براي دانش ١٩

 درنگ يب) ٤   ) بسيار٣  روشني) به٢  ) با تاكيد ١

  كنند.مي..........  ....براي توليد داروهاي جديد با دانشمندان    . پزشكان داروساز٢٠

 ) مشاركت ٤  ) به طور مستقل٣  ) به طور جداگانه٢  به طور تصادفي  )١

 ..........التحصيلي  جيم نتوانست الزامات مدرسه را براي فارغ.  ٢١

 ) پذيرفتن٢   آورده كردن) ملاقات كردن، بر١
 كردن  تيري) مد٤     ) امتناع، رد كردن٣

 .......... خود را نيز    ها ش ي اند، توضيح دهند، بلكه نتايج آزما تنها كارهايي را كه انجام داده رود نه آموزان من انتظار مي . از دانش ٢٢

 ) جمع كردن، فراهم آوردن، انباشتن ٢  دادنكردن، بامهارت انجام يكار) دست١
 كردن  ليوتحلهي) تجز٤   ) به دست آوردن، حاصل كردن٣

 .......... هاي خود را  خواهيد شغل بهتري پيدا كنيد، بايد مهارت. اگر مي٢٣

 ) رد كردن، نپذيرفتن، امتناع كردن٢    ) ارتقا دادن، بالا بردن١
 ) اطمينان دادن، خاطرجمع كردن٤    تدارك ديدن، تهيه كردن ) ٣

   نتايج ضعيف جيم در امتحان نهايي هستند........... ..... همه معلمان  ٢٤

 شده گرفته ده ي) ناد ٤ ) سرگرم شده، خوشحال ٣  مند ) علاقه٢   ) نگران١

   دهد. در آن، نويسنده دليل نوشتن كتاب را توضيح ميمختصر وجود دارد كه  ..........  ..... قبل از فصل اول، معمولاً يك  ٢٥

 ) روش، روند ٤  ) پيوست، ضميمه ٣ ، اصلاحدنظري) تجد٢  ) پيش گفتار١

 .......... جهان، با خطر منقرض شدن    سراسرهزاران گونة جانوري در  .  ٢٦

 ) فسخ شدن ٤ ) راضي بودن، خوشحال شدن٣    ) تعهد داشتن٢  ) تهديد شدن ١

  ) در شركت داشت.يا ، جان شغل معقول (متقاعدكننده..........  .....  ٢٧

 ) با كمال تعجب٤   ) روان ٣  ) با رضايت٢  يآرام) به١

  گناهكار اعلام شد.  ، اشايههمس  املاك  كردن  خراب ..........  ....خاطر  آقاي جانسون به.  ٢٨

 ) عامدانه، عمدي ٤  عمدي غير) ٣  اي لحظه  )٢   ) عصبي ١

 كنيم. و با نتايج آن زندگي مي مير يگيم ..........  ....همة ما .  ٢٩

 ) اميدها ٤  ) ترجيحات ٣  هاتصميم )٢  ها ) موقعيت١

  ها داشته باشيم.براي پشتيباني از آن..........  ....ها مهم هستند ولي بايد مدرك  تئوري.  ٣٠

 ) نادرست ٤   ) معقول٣  بينانه ) واقع٢   ) تجربي١
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   واژگان  دومبخش 
مشتقات   ها/ مترادف  واژه   تلفظ/   

301 
technique 

technique.n ( فن، تكنيك) | technicality.n ( جزئي   مسئله  ) | technician.n ( متخصص) 
technical.adj ( فني) | technically.adv ( ازلحاظ فني) 

/tekˈniːk/ 
 (مهارت ) skill | (سيستم ) system | (تاكتيك ) tactic | (رويه ) approach | (روش ) syn: method /تكِ نيك /

302 
tend 

tend.v ( متمايل بودن، نگهداري كردن) | tendency.n ( تمايل) | tendentious.adj ( متمايل) 
tendentiously.adv ( داران طرف  ) 

/tend/ 
 /تنِد /

syn: incline ( متمايل بودن) | lean ( خم شدن، متمايل بودن) | bend ( خم كردن، متمايل بودن)  
sway ( متمايل شدن) | tilt ( خميدن) 

303 
vast vast.adj ( وسيع، عظيم) | vastness.n ( وسعت، عظمت) | vastly.adv ( به طور وسيع) 

/væst/ 
 /وسَت /

syn: extensive ( گسترده) | broad ( گسترده) | expansive ( گسترده) | wide ( وسيع)  
 huge ( بزرگ) | immense ( عظيم) 

304 
access 

access.n ( دسترسي، مدخل) | accessiblity.n ( دسترسي) | accessible.adj ( در دسترس)  
access.v ( نزديك شدن، دسترسي داشتن) 

/ˈækses/ 
 /اكّسسِ /

syn: entry ( مدخل) | entrance ( ورودي) | availability ( در دسترس بودن) | reach ( دسترسي) 
approach ( دسترسي) 

305 
account 

account.n ( حساب) | account.v ( حساب كردن) | accountable.adj ( مسئول)  
accountant.n ( حسابدار) 

/əˈkaʊnt/ 
 (توضيح ) explanation | (راوي ) narrative | (ضبط ) record | (گزارش ) syn: report /اِ كَونت /

306 
adapt adapt.v ( تطبيق دادن) | adaptable.adj ( ق ي تطب قابل  ) | adaptation.n ( تطبيق) 

/əˈdæpt/ 
 (مطابقت داشتن ) conform | (تغيير دادن ) alter | (تغيير دادن ) modify | (تنظيم كردن ) syn: adjust /اِ دپَت /

307 
agree 

agree.v ( موافقت كردن، موافق بودن، قبول كردن، با هم تطبيق كردن) | agreed.adj ( مورد توافق) 
disagree.v ( ناسازگار بودن، مخالف كردن) | agreement.n ( توافق) | agreeable.adj ( دلپذير، سازگار) 
agreeably.adj ( مطبوع   به طور  ) 

/əˈɡriː/ 
 /اِگ ري /

syn: concur ( موافقت كردن) | assent ( رضايت) | accede ( پذيرفتن) | consent ( رضايت)  
comply ( موافقت كردن) 

308 
belong belong.v ( وابسته بودن، تعلق داشتن) | belonging.n ( متعلقات) | belongings ( اموال شخصي) 

/bɪˈlɒːŋ/ 
 /بِ لآنگ /

syn: pertain ( متعلق بودن) | relate ( ارتباط داشتن) | appertain ( مرتبط بودن) | attach ( پيوستن) 
associate ( هم پيوند كردن) 

309 
commit commit.v ( مرتكب شدن، متعهد كردن) | commited.adj ( متعهد) | commitment.n ( تعهد) 

/kəˈmɪt/ 
 /كِ متِ /

syn: engage ( متعهد كردن) | undertake ( متعهد كردن) | pledge ( متعهد شدن)  
dedication ( پايبندي، تعهد) 

310 
dense 

dense.adj ( سفت، متراكم) | density.n ( چگالي، ضخامت، سفتي) | densely.adv ( طور انبوه به   ) 
densify.v ( متراكم كردن) 

/dens/ 
 /دنِس /

syn: thick ( ضخيم) | rigid ( سفت) | tough ( سفت) | compact ( متراكم)  
accumulated ( متراكم) | compressed ( متراكم) 
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311 
ecology 

ecology.n ( ست ي ز ط ي مح شناسي، شناخت  بوم  ) | ecologyist.n ( شناس بوم  )  
ecological.adj ( ي ط ي مح ست ي ز  ) | ecologically.adv ( ي شناخت ست ي ز از نظر   ) 

/ɪˈkɑːlədʒi/ 
) syn: environmental science /اِ كآلِجي / ست ي ز ط ي مح علم   ) | environmental biology ( شناسي محيطي زيست  ) 

312 
enjoy enjoy.v ( ، داشتن، حاويِلذت بردن  ) | enjoyable.adj ( بخش لذت  ) | enjoyment.n ( لذت) 

/ɪnˈdʒɔɪ/ 
 (شادماني كردن ) delight in | (طعم دادن ) savor | (قدرداني كردن ) appreciate | (لذت بردن ) syn: relish /انِ جيُ /

313 
entire entire.adj ( كل، تمام) | entirely.adv ( سرتاسر) | entirety.n ( تماميت) 

/ɪnˈtaɪr/ 
 (كامل ) thorough | (كامل ) full | (كل ) total | (كامل ) complete | (كل ) syn: whole /انِ تايرِ /

314 
fantasy fantasy.n ( خيال) | fantastical.adj ( خيالي) | fantasize.v ( پردازي كردن خيال  ) 

/ˈfæntəsi/ 
) dream | (تخيل ) syn: imagination /فنَتِسي / ا ي رؤ  ) | illusion ( توهم) | fiction ( داستان) 

315 
feel feel.v ( احساس كردن) | feeling.n ( احساس) | feeler.n ( حسگر) 

/fiːl/ 
 (درك كردن ) perceive | (لمس كردن ) touch | (تجربه كردن ) experience | (حس كردن ) syn: sense /فيل /

316 
grade grade.n ( ، نمره، سطح درجه  ) | grade.v ( بندي كردن درجه  )  

/ɡreɪd/ 
 (دسته ) category | (كلاس ) class | (رتبه ) rank | (سطح ) syn: level /گريِد /

317 
last last.adj ( آخرين) | last.v ( ادامه داشتن) | lastly.adv ( در نهايت) 

/læst/ 
 (نهايي ) ultimate | (زنده ماندن ) survive | (تحمل كردن ) endure | (نهايي ) syn: final /لسَت /

318 
military military.adj ( نظامي) | military.n ( نيروهاي مسلح) | militarization.n ( گري نظامي  )  

/ˈmɪlɪtəri/ 
 (سربازي ) soldierly | (دفاع ) defense | (ارتش ) army | (نيروهاي مسلح ) syn: armed forces /ملِِتِري /

319 
mountain mountain.n ( كوه) | mountainous.adj ( كوهستاني) | mountaineer.n ( كوهنورد) 

/ˈmaʊntɪn/ 
 (قله ) summit | (رشته كوه ) range | (تپه ) hill | (قله ) syn: peak /ماَونتنِ /

320 
nucleus nucleus.n ( هسته) | nuclear.adj ( اي اتمي، هسته  ) 

/ˈnuːkliəs/ 
 (هسته ) kernel | (مركز ) center | (هسته ) syn: core /نوكليسِ /
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321 
pose 

pose.v ( وانمود كردن، ژست گرفتن، ايجاد كردن) | position ( وضعيت، مرتبه، مكان، شغل، جايگاه)   
pose.n ( وضعيت، ژست) | posed.adj ( قرار گرفته، ايجاد شده) | posture.n ( بدن   ي ر ي قرارگ نگرش، طرز   )  

/poʊz/ 
 (طرز قرارگيري بدن ) attitude | (وضع، حالت ) stance | (ژست ) gesture | (وانمود كردن ) syn: feign /پزُ /

322 
prepare 

prepare.v ( آماده كردن) | preparation.n ( آمادگي) | preparatory.adj ( سازي آماده  ) 
prepared.adj ( مهيا)  

/prɪˈpɛər/ 
) set up | (آماده ) syn: ready /پرِ يرِ / اندازي راه  ) | arrange ( چيدن) | equip ( تجهيز كردن) 

323 
rare 

rare.adj ( نادر، كمياب، نيم پخته) | rarely.adv ( ندرت به  ) | rarity.n ( ندرت، كميابي)  
rarefy.v ( رقيق كردن، نادر شدن) 

/rer/ 
 /ررِ /

syn: scarce ( كمياب) | uncommon ( كمياب) | infrequent ( نادر) | unusual ( نادر)  
unique ( يكتا، نادر) 

324 
rely 

rely.v ( اعتماد كردن، وابسته بودن) | unreliable.adj ( ، نامطمئن اعتماد رقابل ي غ  )  
reliability.n ( قابليت اطمينان) | reliance.n ( اعتماد) | reliant.adj ( كننده نان ي اطم  ) 

/rɪˈlaɪ/ 
 /رِ لاي /

syn: trust ( اعتماد كردن) | depend ( وابسته بودن) | count on ( روي چيزي حساب كردن) 
trustworthy ( اعتماد قابل  ) | bank on ( روي كسي حساب كردن) 

325 
respond 

respond.v ( پاسخ دادن) | response.n ( پاسخ) | responsiveness.n ( ، حساسيت، كنشگري تأثر  ) 
respondent.n ( پاسخگو) | responsive.adj ( ، حساس ر ي پذ كنش  ) 

/rɪˈspɑːnd/ 
 /رسِ پآند /

syn: reply ( واكنش نشان دادن، پاسخ دادن) | answer ( جواب دادن) | react ( واكنش نشان دادن) 
acknowledge ( جواب دادن) 

326 
set set.v ( تنظيم كردن) | set.n ( مجموعه) | setting.n ( تنظيمات) 

/sɛt/ 
) establish | (قرار دادن ) place | (گذاشتن ) syn: put /ستِ / كردن   س ي تأس  ) | collection ( مجموعه) 

327 
site site.n ( مقر، مكان) | site.v ( قرار گرفتن) 

/saɪt/ 
) situate | (مكان ) spot | (محل ) place | (مكان ) syn: location /سايت / دادن قرار   ) | ground ( زمين) 

328 
stage stage.n ( صحنه، مرحله) | stage.v ( روي صحنه آوردن، نمايش دادن) 

/steɪdʒ/ 
  (صحنه ) scene | (دوره ) period | (مرحله ) step | (مرحله ) phase | (صحنه ) syn: platform /ستيِج /

329 
subject 

subject.n ( موضوع، رشته تحصيلي، شخص، فاعل) | subjectivity.n ( فرديت)  
subject.v ( مطيع كردن) | subjected.adj ( مطيع) | subjective.adj ( شخصي) 

/ˈsʌbdʒɪkt/ 
 /سابجِكت /

syn: topic ( موضوع) | theme ( مضمون) | issue ( مسئله) | field ( رشته تحصيلي)  
subjugate ( مطيع كردن) 

330 
arrive arrive.v ( رسيدن) | arrival.n ( رسيدن) | arriver.n ( رسيده) 

/əˈraɪv/ 
 (فرود آمدن ) land | (وارد شدن ) enter | (آمدن ) come | (رسيدن ) syn: reach /اِ رايو /
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331 
assign 

assign.v ( اختصاص دادن، تعيين كردن، گماشتن) | assignment.n ( ، تعيين، تكليف ت ي مأمور  ) 
assigned.adj ( افته ي ص ي تخص معين،   ) | assignable.adj ( و تخصيص   ن يي تع قابل  ) 

/əˈsaɪn/ 
 /اِ ساين /

syn: allocate ( تخصيص دادن) | appoint ( منصوب كردن) | designate ( مشخص كردن)  
delegate ( واگذار كردن) | entrust ( واگذار كردن) 

332 
attitude attitude.n ( نگرش، ديدگاه، طرز برخورد) | attitudinal.adj ( نگرشي) 

/ˈætɪtuːd/ 
 /اتَِتود /

syn: outlook ( ديدگاه) | perspective ( ديدگاه) | disposition ( خو، مشرب) | mindset ( ذهنيت) 
viewpoint ( ديدگاه) 

333 
balance 

balance.n ( تعادل، توازن، ترازو) | balance.v ( متعادل كردن، موازنه كردن، برابر كردن)  
balanced.adj ( متعادل) 

/ˈbæləns/ 
 /بَلِنس /

syn: equilibrium ( تعادل) | stability ( تعادل، توازن) | equality ( برابري) | evenness ( برابري) 
alignment ( توازن) 

334 
break break.v ( شكستن) | break.n ( وقفه) | breaker.n ( شكننده) 

/breɪk/ 
 (قطع كردن ) interrupt | (توقف ) pause | (شكستن ) snap | (شكستگي ) syn: fracture /بريِك / 

335 
carry carry.v ( حمل كردن) | carrier.n ( حامل) | carriage.n ( حمل) 

/ˈkæri/ 
 (نگه داشتن ) hold | (انتقال دادن ) convey | (تحمل كردن ) bear | (حمل و نقل ) syn: transport /كَري / 

336 
challenge 

challenge.v ( چالش زدن) | challenged.adj ( به چالش كشيده) | challenging.adj ( فرسا طاقت  ) 
challengeable.adj ( ز ي برانگ چالش  ) | challenge.n ( چالش، طلب حق، دعوت بجنگ)  

/ˈtʃæləndʒ/ 
 /چلَنِج /

syn: difficulty ( سختي) | obstacle ( مانع، گير، مشكل) | trial ( امتحان دردسر) | contest ( چالش) 
hurdle  مانع، دشواري ( )  

337 
collect 

collect.v ( آوري كردن جمع  ) | collection.n ( مجموعه) | collector.n ( كننده ، جمع آور جمع  )  
collective.adj ( اشتراكي) | collectively.adv ( اي مجموعه   صورت به  ) 

/kəˈlɛkt/ 
  (جمع كردن ) gather | (انباشتن ) amass | (جمع كردن ) assemble | (تجمع دادن ) syn: accumulate /كِ لِكت /

338 
component component.n ( جزء) | component.adj ( دهنده تشكيل  ) | componential.adj ( عنصري) 

/kəmˈpoʊnənt/ 
 (سازنده ) constituent | (تكه ) piece | (عنصر ) element | (بخش ) syn: part /كمِ پوُننِت /

339 
consume 

consume.v ( مصرف كردن، خوردن) | consumption.n ( مصرف) | consumer.n ( كننده مصرف  ) 
consumed.adj ( خورده شده، مصرف شده) 

/kənˈsuːm/ 
 /كنِ سوم /

syn: use ( استفاده كردن) | utilize ( مند شدن بهره  ) | ingest ( بلعيدن) | expend ( كردن مصرف   ) 
devour ( خوردن) 

340 
contrast contrast.n ( تضاد) | contrast.v ( مقايسه كردن) | contrasting.adj ( متضاد) 

/ˈkɒntræst/ 
 (مخالفت كردن ) oppose | (تمايز ) distinction | (مقايسه ) comparison | (تفاوت ) syn: difference /كانتراست /
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 اي بخش دوم:هاي چهارگزينهتست
1. There was a long ………. silence after Mary had confessed to her parents that she had 

decided to leave school.  

1) conscious   2) embarrassed  3) jealous   4) selfish 

2. Please remember to send the letter today; it is ………. 

1) trivial   2) insignificant   3) urgent  4) adjustable  

3. All lights in the park will be turned off ………. at 11 p.m.  

1) roundly   2) haphazardly  3) arbitrarily   4) automatically 

4. Please fill in all the answers and return the ………. to my address.  

1) questionnaire  2) product   3) merchandise  4) procedure 

5. The tourists were very ………. Iranian food, especially Chelo.Kabab.  

1) enthusiastic about  2) famous for   3) proud of   4) devoted to  

6. Our tour ………. from Airport on August 31 and returns on September 5.  

1) arrives   2) departs   3) enters   4) lands 

7. John’s holiday in Tehran gave him a great ………. To improve his Persian accent.  

1) hope   2) option   3) chance   4) occasion  

8. Mrs. Johnson looked puzzled at the ………. question posed by a reporter; the question 

was quite unexpected.  

1) abrupt   2) slow   3) dangerous  4) beautiful 

9. Mr. Brown waited patiently, but his eyes ………. his anxiety.  
1) revealed   2) evaporated   3) recovered   4) authorized 

10. As a scientist, my natural ………. is to research and find answers to questions.  
1) resilience   2) inclination   3) allocation   4) circumstance 

11. Before making a bad decision, take some time and ………. the consequences of your actions. 
1) contemplate  2) distribute  3) compensate  4) expel 

12. His poor performance during the NBA Finals led to his ………. from the Olympic team.  
1) transfer   2) exhaustion   3) exclusion   4) controversy 

13. The new planet is unlikely to ………. life because it is too young and too hot. 

1) imply  2) locate   3) harbor   4) occupy 

14. The sun's UV radiation ………. a significant health risk and may lead to eye damage. 

1) poses   2) grants   3) affects   4) ensures 

15. Young children seem to have an endless ………., able to constantly run around with no 

end in sight. 
1) transparency  2) vitality   3) torment   4) debate 
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16. We are helping the local companies ………. their business to global markets.  

1) utilize   2) occupy  3) expand   4) postpone 

17. Lack of sleep is ………. to our health and can lead to serious problems.  
1) fundamental  2) detrimental  3) ideal   4) superficial 

18. Educators are worried about rapidly ………. opportunities for graduates.  
1) ongoing   2) eliminating   3) lasting   4) diminishing 

19. The project ………. phase is the first phase within the project management life cycle.  

1) termination   2) closure   3) execution   4) initiation 

20. Anyone intending to break school rules will be ………. punished.  
1) smoothly   2) selectively   3) severely   4) negligibly  

21. We just can’t ………. whether to go on holiday this week or later in the year.  

1) hesitate   2) explore   3) acquire   4) decide  

22. Students at the school where I teach are very ………. they always submit their homework 
assignments on time.  

1) patient   2) reliable   3) friendly   4) modest 

23. The figure concerning the company's sales are very ………. 

1) disturbing   2) emphatic    3) worried   4) anxious  

24. Do you know ………. how many people will be attending the meeting?  

1) mostly   2) relatively   3) precisely   4) moderately    

25. ………. the southern part of Iran has tropical weather conditions, the northern part is 

subtropical.  

1) Similarly   2) Likewise   3) Close to   4) While  

26. To differentiate between the two boys is ………. impossible.  
1) originally   2) haphazardly  3) virtually   4) randomly  

27. Today, our school will honor the most ………. students. 

1) alert   2) responsive   3) suitable   4) outstanding  

28. The discussion ………. me to research the subject more in depth.  

1) related   2) stimulated   3) enjoyed   4) advocated  

29. His book on Persian poetry has been ………. used in many Iranian universities.  

1) briefly   2) sharply   3) extensively   4) dependently  

30. I think what Jim said was not ………. for the occasion.  

1) belonging   2) persuaded   3) appropriate   4) compulsory  

 



 

 
 

 لغت پرتكرار  ٩٠٠فصل سوم: مجموعه   /  96

31. Volcanoes are formed by the ……. of magma, the molten rock that forms below the 

earth’s surface. 

1) accumulation  2) scarcity   3) warmth   4) product 

32. This course aims to smooth the ………. between education and employment. 

1) completion  2) assistance  3) accomplishment  4) transition 

33. The network has enabled young ………. to gain experience by working with  

qualified individuals. 

1) achievers  2) practitioners  3) procedures  4) talents 

34. The new project will hopefully ………. the effects of car pollution. 
1) lessen  2) consume  3) construct  4) foster 

35. The crime rate has decreased on an ………. scale during that time. 

1) unprecedented  2) appropriate  3) exhaustive  4) intentional 

36. I told my friend that my grades were good, but they weren’t. I knowingly ……. him. 
1) deceived  2) surprised  3) notified  4) informed 

37. Our instructor said he had no ………. to our plan. 
1) inclusion  2) satisfaction  3) affection  4) objection 

38. We have decided to ………. the committee's recommendations in full. 

1) implement   2) designate  3) indicate  4) cease 

39. I have a(n) ………. that Jim is not telling us the truth. 
1) suspicion  2) disbelief  3) intention  4) implication 

40. Do you know how to ………. a watch and put it back together? 

1) put out  2) cut down  3) take apart  4) run into 

41. Don't ………. your exams. I am sure you will be able to pass them. 
1) get over  2) worry about  3) depend on  4) hand in 

42. Anybody driving a car is ………. by law to have insurance. 

1) deprived   2) permitted  3) proved   4) obliged  

43. Computer equipment can become …… very quickly because new technology emerges so fast.  

1) obsolete   2) coherent   3) localized   4) ethnic  

44. Some students are ………. to speak English because they are shy.  

1) motivated   2) confident   3) enthusiastic  4) reluctant  

45. The principle of ………. explains why children look like their parents.  

1) normality   2) reliance   3) sitting   4) heredity  
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 نامه كليدي بخش دوم پاسخ 
 پاسخ  سوال  پاسخ  سوال  پاسخ  سوال  پاسخ  سوال  پاسخ  سوال  پاسخ  سوال 

1 2 41 2 81 4 121 3 161 4 201 1 
2 3 42 4 82 2 122 1 162 1 202 2 
3 4 43 1 83 3 123 4 163 4 203 1 
4 1 44 4 84 4 124 3 164 1 204 1 
5 1 45 4 85 1 125 1 165 1 205 3 
6 2 46 2 86 3 126 4 166 4 206 3 
7 3 47 4 87 4 127 3 167 2 207 2 
8 1 48 2 88 1 128 4 168 3 208 4 
9 1 49 4 89 2 129 2 169 3 209 2 
10 2 50 2 90 4 130 3 170 1 210 1 
11 1 51 2 91 4 131 2 171 4 211 4 
12 3 52 1 92 3 132 1 172 1 212 1 
13 3 53 2 93 3 133 1 173 3 213 4 
14 1 54 1 94 3 134 2 174 2 214 2 
15 2 55 3 95 4 135 3 175 4 215 2 
16 3 56 4 96 2 136 4 176 1 216 4 
17 2 57 4 97 3 137 1 177 4 217 3 
18 4 58 1 98 4 138 4 178 3 218 3 
19 4 59 3 99 4 139 1 179 4 219 1 
20 3 60 1 100 4 140 2 180 3 220 2 
21 4 61 1 101 1 141 3 181 1 221 3 
22 2 62 3 102 4 142 1 182 1 222 4 
23 1 63 4 103 2 143 2 183 4 223 4 
24 3 64 2 104 1 144 2 184 2 224 4 
25 4 65 1 105 3 145 1 185 3 225 4 
26 3 66 1 106 1 146 3 186 2 226 2 
27 4 67 1 107 1 147 4 187 2 227 1 
28 2 68 3 108 1 148 4 188 3 228 2 
29 3 69 1 109 2 149 2 189 3 229 1 
30 3 70 1 110 3 150 1 190 2 230 1 
31 1 71 2 111 2 151 2 191 1   
32 4 72 4 112 2 152 3 192 4   
33 2 73 2 113 1 153 4 193 2   
34 1 74 1 114 1 154 2 194 2   
35 1 75 3 115 1 155 3 195 2   
36 1 76 1 116 2 156 3 196 2   
37 4 77 4 117 2 157 1 197 2   
38 1 78 1 118 1 158 2 198 4   
39 1 79 2 119 3 159 4 199 1   
40 3 80 2 120 4 160 2 200 1   
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 اي بخش دوم هاي چهارگزينهتشريحي تست نامهپاسخ
 برقرار شد.  ..............  پس از اينكه مري به والدينش اعتراف كرد كه تصميم به ترك مدرسه گرفته است، سكوت طولاني  .  ١

 ) خودخواه ٤   ) حسود ٣  آور ) شرم٢  ) هوشيار١

 است. ..............  . لطفاً به ياد داشته باشيد كه نامه را امروز ارسال كنيد، ٢

 ) قابل تنظيم ٤   ) فوري٣  تياهميب) ٢  بديهي ) بي  ١

 شود.  شب خاموش مي  ١١در ساعت  ..............  هاي پارك  . تمام چراغ٣

 ) به طور خودكار٤  ) خودسرانه ٣  ) به طور تصادفي ٢   ) گرد ١

 را به آدرس من بفرستيد. ..............  ها را پر كرده و  . لطفاً تمامي پاسخ٤

 ) رويه٤   ) كالا ٣  ) محصول ٢  نامه) پرسش١

 ..............  . گردشگران به غذاهاي ايراني مخصوصاً چلوكباب  ٥

 ) اختصاص به٤  ) افتخار كردن٣  ) معروف براي٢  ) مشتاق١

 گردد.  شهريور برمي  ٥و  .............. مرداد از فرودگاه   ٣١. تور ما  ٦

 ها زمين) ٤  ) وارد شدن  ٣ ، جدا شدن ) حركت كردن٢  ) رسيدن١

 بزرگي داد تا لهجه فارسي خود را بهبود بخشد. ..............  . تعطيلات جان در تهران به او  ٧

 ) مناسبت٤   ) شانس ٣   ) گزينه٢   ) اميد ١

 ، سؤال كاملاً غيرمنتظره بود. رسيدگيج به نظر مييك خبرنگار  ..............  سؤال   با . خانم جانسون  ٨

 ) زيبا٤  ) خطرناك ٣   ) كند ٢  ) ناگهاني ١

 .......... آقاي براون صبورانه منتظر ماند، اما چشمانش اضطراب او را  .  ٩

 ) مجاز شده ٤  ) بهبوديافته  ٣  ) تبخير شده  ٢  ) آشكارشده  ١

  .طبيعي من به تحقيق و يافتن پاسخ سؤالات است..............  عنوان يك دانشمند،  . به١٠

 ) شرايط٤  ) تخصيص ٣   ) تمايل  ٢  پذيري  ) انعطاف١

 .......... قبل از گرفتن يك تصميم بد، كمي زمان بگذاريد و به عواقب اعمال خود    .١١

 ) اخراج كردن ٤  ) جبران كردن  ٣  ) توزيع كردن ٢  ) تأمل كردن  ١

 او از تيم المپيك شد. ..............  منجر به   NBA. عملكرد ضعيف او در فينال  ١٢

 ) جنجال٤  ) محروميت٣  ) فرسودگي ٢   ) انتقال  ١

 حيات باشد زيرا بسيار جوان و بسيار گرم است. ..............  . سياره جديد بعيد است كه  ١٣

 ) اشغال كردن٤  ) پناهگاه  ٣  يابي كردن) مكان٢  ) دلالت كردن ١

  .و ممكن است منجر به آسيب چشم شود..............  توجهي براي سلامتي  . اشعه ماوراء بنفش خورشيد خطر قابل١٤

 ) تضمين كردن٤  ) تأثير گذاشتن٣  هاي مالي ) كمك٢ ) ژست گرفتن، دارا بودن١

  .توانند دائماً بدون هيچ پاياني در اطراف بدوندميپاياني دارند و  بي..............  رسد كه كودكان خردسال  . به نظر مي١٥

 ) مناظره ٤   ) عذاب ٣   انرژي ) ٢  شفافيت )١

 .......... ....خود را در بازارهاي جهاني   يوكارهاكنيم تا كسبهاي محلي كمك ميما به شركت .١٦

 كردن ريانداختن، تأخ) به تعويق ٤  ) گسترش دادن ٣  ) مشغول كردن٢  كاربردن) به١
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 تواند منجر به مشكلات جدي شود. است و مي.......... ....كمبود خواب براي سلامتي ما    .١٧

 ) سطحي٤ آل، كمال مطلوب ) ايده٣  آور) مضر، زيان٢ ) اساسي، اصلي، بنيادي  ١

 التحصيلان هستند.  ها براي فارغسريع فرصت..........  ....مربيان نگرانِ    .١٨

 شونده نزولي، كم) ٤   ) بادوام  ٣   في ) حذ٢ داوم، در حال پيشرفت  ) م١

 است.    در چرخه زندگي  پروژه اولين مرحله مديريت پروژه ..........  ....مرحله    .١٩

 اندازي) شروع، راه٤ ) اعدام، اجرا، توقيف ٣    ) دريچه٢  ) خاتمه، پايان ١

 تنبيه خواهد شد. .......... ..... هركسي كه قصد شكستن قوانين مدرسه را داشته باشد، ٢٠

 ) ناچيز٤  شدتبه )٣   گزينشي )٢  يآرام) به نرمي، به١

 كه اين هفته به تعطيلات برويم يا بعداً در طول سال. ..........  ....توانيم . ما نمي٢١

 ) تصميم گرفتن ٤  آوردن دست) به٣  ) كاوش كردن٢  ) ترديد داشتن١

موقع ها هميشه تكاليف خود را بههستند. آن..........  ....دهم، بسيار  اي كه من در آن درس ميآموزان مدرسهانشد.  ٢٢

 دهند.  تحويل مي

 ) فروتن ٤ ) صميمي، دوستانه ٣  اعتماد ) قابل٢  ) صبور، بيمار١

 هستند.  ..........  ..... نمودارهاي مربوط به فروش شركت، بسيار  ٢٣

 ) دلواپس، مضطرب٤  شده) نگران٣  ) همدلي ٢  كننده  زننده، نگران) برهم١

 چند نفر در جلسه شركت خواهند كرد؟  ..........  ....داني  . مي٢٤

 متوسط، ملايم ) ٤   ) دقيقاً  ٣  ) به طور نسبي، تقريبا٢ً   ) اغلب١

 گرمسيري است.  وهواي گرمسيري دارد، بخش شمالي نيمهبخش جنوبي ايران آب..........  .....  ٢٥

 كه ) درحالي٤  ) تقريباً، نزديك به٣  طور كه) همان٢  ) مشابه، همانندِ ١

 غيرممكن است.  ..........  ..... تمايز قائل شدن بين اين دو پسر،  ٢٦

 ) تصادفاً ٤   واقعاً ) ٣   غيرمنتظره) ٢   ) در اصل١

 . آموزان برجسته تجليل خواهد كردامروز مدرسه ما از دانش.  ٢٧

 ) برجسته ٤  ) مناسب  ٣   ) پاسخگو٢   ) هشدار١

 كه دربارة اين موضوع با عمق بيشتري تحقيق كنم. ..........  ..... اين بحث من را  ٢٨

 ) دفاع كردن ٤  ) لذت بردن ٣  ) تحريك كردن٢  ) مربوط كردن١

 هاي ايراني استفاده شده است.  در خيلي از دانشگاه ..........  ..... كتاب او دربارة شعر ايراني،  ٢٩

 سته ) به طور واب٤  ) به طور گسترده٣  شدت) به٢   ) كوتاه، مختصر١

 آن موقعيت نبود.  ..........  ....كنم چيزي كه جيم گفت،  . فكر مي٣٠

 ) اجباري ٤  ) مناسب  ٣  ) متقاعد شدن ٢  ) متعلق بودن١

 اند. گرفتهسطح زمين شكل  اي كه زير هاي گداخته شدهاند، سنگمواد مذاب تشكيل شده..........  ....ها از  فشان. آتش٣١

 ) محصول ٤    ) گرما٣  كمبود، ندرت ) ٢ ) اجتماع، جمع شدن١

 بين تحصيل و اشتغال است. ..........  ..... هدف از اين دوره، هموارسازي  ٣٢

 ) پيوند، گذار ٤  ) موفقيت٣   ) كمك٢   ) تكميل١
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 بخش دوم: Paraphraseهاي تست
1. It is evident that animals played a predominant role in the world of the upper Paleolithic period . 
1) hazardous   2) principal    3) minuscule    4) misunderstood  

2. We have many examples of scientists in different parts of the world who have made 
synchronous discoveries. 

1) significant   2) dissimilar   3) simultaneous  4) diverse   

3. Strokes are the main cause of disability in many countries and yet few people are aware 

of the dangers that a stroke can pose. 

1) eliminate   2) acquire   3) oblige   4) produce   

4. About a quarter of the workers in the United States are employed in factories.  
1) third   2) fourth   3) tenth   4) fifteenth  

5. Because the information was easily accessible, they managed to find it immediately. 

1) reachable   2) accessory   3) acceptable   4) accelerating 

6. Formerly a palace, the Louvre was made a museum after the French Revolution.  
1) Henceforth  2) Frequently      3) Previously   4) Eventually  

7. Even as a child, Thomas Edison had a very inquisitive mind; at the age of three, he 
performed his first experiment.  

1) mature   2) complex   3) brilliant   4) curious  

8. Efforts to ameliorate housing conditions for the poor were halted because government 

funds were cut off . 
1) analyze   2) develop    3) advertise   4) improve   

9. Because Edward swam too fast at the beginning of the race, he lost his stamina early . 
1) energy   2) chance  3) position   4) stroke   

10. John Dewey loathed the idea that children should not participate in activities as part of 
their educational experience.  

1) encouraged   2) hated   3) noticed   4) popularized  

11. The hyperactive child seemed to be in perpetual motion.  

1) interrupted   2) inconstant   3) discontinuous  4) constant  

12. You cannot become a certified teacher without completing the prerequisite student 
teaching assignment . 

1) preferred   2) optional  3) required   4) advisable   

13. The attorneys were now certain they could not win the case because the ruling had proved 

to be so detrimental to their argument. 
1) decisive   2) harmful    3) worthless   4) advantageous   
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14. A deep rock tunnel between Washington, D.C., and Boston that employs an entirely new 

type of rapid conveyance is receiving serious consideration from city planners. 

1) an outlandishly  2) a comparatively   3) an intrinsically  4) a completely   

15. Women’s magazines reflect the changing view of women's role in society . 

1) distort   2) show   3) accentuate   4) promote   

16. The composition of heavenly bodies can be discovered by analyzing the light they emit. 

1) detecting   2) examining   3) intensifying  4) observing   

17. Evidence that harmful effects may result from small amounts of  radiation has prompted 

concern about low level irradiation from various sources. 
1) minimized   2) exaggerated   3) produced   4) sustained   

18. After the Civil War, trolleys and streetcars greatly expanded workers' mobility, 

permitting them to move beyond walking distance from factories . 

1) salary   2) ability to move  3) skills   4) interests   

19. The possibility of developing a top seller is so alluring that American companies spend 

billions of dollars a year trying to create new products or improve old ones. 
1) attractive   2) dangerous   3) final   4) unreasonable   

20. The healthiest type of parents is those who guide and instruct their children but also 

grant them a degree of autonomy. encouraging the children to make their own decisions and 

form their own opinions. 
1) financing   2) independence 3) knowledge   4) guidance   

21. What people say may not reflect accurately what they are actually feeling. It is sometimes 

necessary to resort to clues other than their spoken words to understand them fully . 

1) make use of  2) remove from 3) make light of  4) ignore   

22. The human environment, in the biological sense, is chiefly a hostile one. 
1) mostly   2) actually    3) normally   4) partially   

23. The standard definition of writing highlights the fact that writing is in principle the 

representation of language rather than a direct representation of thought. 

1) mentions   2) conceals   3) emphasizes  4) distorts  

24. The Sweetwater River was supposedly named by General William Ashley in 1823 because 

its water tasted sweet to his trappers. 
1) presumably   2) oddly   3) aptly   4) predictably   

25. Some people find tranquility when they are far away from the hustle and bustle of city life . 
1) amusement   2) peacefulness  3) fulfillment   4) security   
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26. The process of eutrophication involves a sharp increase in the concentration of 

phosphorus and nitrogen and promotes the growth of algae . 

1) conceals   2) disrupts   3) boosts   4) halt 

27. The number of neutrons in a nucleus affects the mass of the atom but not its chemical 

properties . 
1) preliminaries  2) characteristics  3) influences   4) substances   

28. Please give at least a week's warning if you can't attend the meeting. 

1) excuse  2) notice  3) interview  4) series   

29. Most texts ancient of the Greek language are preserved at this library.  
1) cultivated   2) maintained   3) observed   4) revealed 

30. The elderly are not excluded from rent raises that all tenants have to pay when the 

landlord makes a major improvement.  

1) obliged   2) included   3) excited   4) eliminated  

31. When their rent increased from $200 to $400 a month, they protested against such a 

tremendous increase.  
1) light   2) difficult   3) huge   4) tiring  

32. Because the city is slow in processing applications, many of the elderly do not get housing 

benefits.  

1) providing   2) working on   3) raising   4) trying  

33. Ammonia, one of the earliest known nitrogen compounds, was originally produced by 

distilling organic materials . 

1) masses   2) fabrics   3) substances   4) liquids 

34. A: Why did the manager quit his job?  
B: Well, he will presumably resign in view of the complete failure of his policy.  
1) actually   2) obviously   3) supposedly   4) instantly 

35. A: Why are these two results so different?  

B: Various biologists, who analyze the same data, may have completely different and 

sometimes conflicting interpretations.  
1) unsuitable   2) appropriate   3) invalid   4) incompatible 

36. A: What happened in the meeting?  
B: The manager gave explicit instructions to the staff.  

1) advisable   2) vital   3) definite   4) terrible 

37. After the meeting was over, they broadcasted the results immediately.  

1) censored     2) determined   3) announced   4) interpreted 
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38. Blue-green algae grow abundantly in salt marshes.  

1) primarily   2) slowly   3) on plants   4) in great numbers  

39. X-rays are basically a form of radiation. 
1) fundamentally  2) definitely   3) possibly   4) frequently 

40. The Statue of Liberty in New York is a triumph of late 19th.century art and engineering.  
1) an artifact   2) a defeat   3) a victory   4) an improvement 

41. The Californian redwoods, the tallest trees in the world, are known for their ability to 

withstand fire, insects, and disease.  

1) maintain   2) resist   3) attack   4) defend  

42. When their rent increased from 200$ to 400$, they protested against the enormous 

increase.  

1) huge   2) cautious  3) suitable   4) mutual  
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 بخش دوم   Paraphraseنامه كليدي سؤالات  پاسخ

پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال

1 2 21 1 41 2 

2 3 22 1 42 1 

3 4 23 3   

4 2 24 1   

5 1 25 2   

6 3 26 3   

7 4 27 2   

8 4 28 2   

9 1 29 2   

10 2 30 4   

11 4 31 3   

12 3 32 2   

13 2 33 3   

14 4 34 3   

15 4 35 4   

16 2 36 3   

17 2 37 3   

18 2 38 4   

19 1 39 1   

20 2 40 3   
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 بخش دوم paraphraseهاي  تشريحي تست نامهپاسخ
 داشتند.  غالبنقش    Paleolithicبديهي است كه جانوران در جهان دوران  .  ١

 فهمي ) كج٤  ) كوچك٣  اي) مهم و پايه٢  ) خطرناك ١

 اند.انجام داده زمانهمهاي زيادي از دانشمندان در نقاط مختلف جهان داريم كه اكتشافات  . نمونه٢

 متنوع) ٤  زمان) هم٣  ) غيرمشابه٢  توجه ) قابل١

تعداد كمي از مردم از خطراتي كه سكته   حال ني. سكته مغزي عامل اصلي ناتواني در بسياري از كشورها است و باا٣

 آگاه هستند. ، ايجاد كندتواند مغزي مي

 ) توليد كردن٤  ) الزام كردن٣  آوردن دست) به٢  بردن ني) ازب١

 اند. شده استخدام هاكارخانه در متحده ايالات در كارگران چهارمكي حدود . در٤

 ) پانزدهم ٤   ) دهم ٣   ) چهارم٢   ) سوم١

 .كنند پيدا فوراً را آن توانستند آنها بود،  يدسترسقابل يراحتبه اطلاعات . چون٥

 كنندهعي) تسر٤  قبول) قابل٣  ) متعلقات ٢  يدسترس) قابل١

 كاخ بود، پس از انقلاب فرانسه به موزه تبديل شد.  قبلاً. لوور كه  ٦

 ) درنهايت ٤   ) قبلاً ٣   ) اغلب٢  پس ) ازاين ١

 سالگي اولين آزمايش خود را انجام داد. داشت. در سه  كنجكاو. توماس اديسون حتي در كودكي ذهني بسيار  ٧

 ) كنجكاو ٤  ) درخشان٣  ) پيچيده ٢   ) بالغ ١

 شرايط مسكن براي فقرا متوقف شد زيرا بودجه دولت قطع شد.  بهبودها براي  . تلاش٨

 ) بهبود بخشيدن٤  ) تبليغ كردن٣  ) توسعه دهيد ٢  وتحليل ) تجزيه١

 خود را زود از دست داد.  استقامتكه ادوارد در ابتداي مسابقه خيلي سريع شنا كرد،  . ازآنجايي٩

 ) سكته مغزي٤  ت) موقعي٣   ) شانس ٢   ) انرژي ١

١٠  .John Dewey   متنفر بود خود شركت كنند    ي عنوان بخشي از تجربه آموزش هايي به از اين ايده كه كودكان نبايد در فعاليت . 

 ن) رايج شد٤  ن ) متوجه شد٣  تنفر داشتن ) ٢  كردن) تشويق ١

 است. دائميفعال در حال حركت  رسيد كودك بيش. به نظر مي١١

 همواره) ٤  ) ناپيوسته ٣  ) ناپايدار٢ ) قطع شدن، مختل شدن ١

 آموز، معلم رسمي شويد.آموزشي دانش ازينشيپ  توانيد بدون انجام تكاليف مربوط به . شما نمي١٢

 توصيه) قابل ٤  ) موردنياز٣  ) اختياري ٢  ) ترجيح داده شده ١

شده بود كه اين حكم براي استدلال توانند در اين پرونده پيروز شوند، زيرا ثابت. وكلا اكنون مطمئن بودند كه نمي١٣

 است.   مضر ها بسيار آن

 ) سودمند٤  ارزش) بي٣   ) مضر٢  كننده ) تعيين١

كند، ي از انتقال سريع استفاده ميجديد كاملاً و بوستون كه از نوع   يسيدعميق بين واشنگتن ي ا. يك تونل صخره١٤

 عمراني قرار گرفته است.  زانيرموردتوجه جدي برنامه

 ) به طور كامل ٤   ) ذاتاً ٣ اي ) به طور مقايسه٢  ) به طرز عجيبي١
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 .دهندبازتاب ميرا    تغيير ديدگاه در مورد نقش زنان در جامعه  . مجلات زنانه١٥

 ) ترويج دادن ٤  كردنبرجسته ) ٣  دادن) نشان٢  ) تحريف كردن١

 شود كشف كرد. ها ساطع مينوري كه از آن  وتحليلتجزيهتوان با . تركيب اجسام آسماني را مي١٦

 ) مشاهده كردن٤  ) تشديد شدن٣  كردن  آزمايش) ٢  ) تشخيص دادن١

ر مورد تابش سطح پايين از . شواهدي مبني بر اينكه اثرات مضر ممكن است از مقادير كم تابش ايجاد شود، نگراني د ١٧

 ست.برانگيخته امنابع مختلف را  

 شده  ) پايدار٤  شده   ) توليد٣  تشديد كردن) ٢  رساندن حداقل) به١

ها اجازه دادند كه كارگران را تا حد زيادي گسترش دادند و به آن  تحرك . پس از جنگ داخلي، واگن برقي و ترامواها  ١٨

 ها حركت كنند.از فاصله كمتري از كارخانه

 ) علايق ٤  ها ) مهارت٣  ) توانايي حركت ٢  ) حقوق و دستمزد١

هاي آمريكايي ميلياردها دلار در سال براي ايجاد است كه شركت  جذاب قدري  . امكان ايجاد يك فروشنده برتر به١٩

 كنند.محصولات جديد يا بهبود محصولات قديمي هزينه مي

 ) غيرمنطقي٤   ) نهايي ٣  ) خطرناك ٢   ) جذاب١

 استقلال از  اي  ها درجه كنند، اما به آنترين نوع والدين كساني هستند كه فرزندان خود را راهنمايي و هدايت مي. سالم٢٠

 دهند.دادن به نظرات خودشان را انجام ميگيري و شكلدهند و تشويق كردن كودكان به تصميمنيز مي

 ) راهنمايي ٤   ) دانش ٣  ) استقلال ٢  ) تأمين مالي ١

ها نباشد. گاهي لازم است براي درك كننده احساسات واقعي آندرستي منعكسگويند ممكن است به. آنچه مردم مي٢١

 .متوسل شويمها  هايي غير از كلمات گفتاري آنها به سرنخكامل آن

 گرفتندهي) ناد ٤  ) سبك كردن٣  ) حذف از ٢  ) استفاده از١

 محيطي خصمانه است.  مدتاًع. محيط انساني، به معناي بيولوژيكي،  ٢٢

 ) به طور جزئي٤  ) به طور معمول٣  واقع  ) در٢   ) بيشتر ١

كند كه نوشتن در اصل بازنمايي زبان است تا بازنمايي مستقيم مي  برجسته. تعريف استاندارد نوشتار اين واقعيت را  ٢٣

 . باشد  انديشه

 ) تحريف كردن٤  ) تأكيد كردن ٣  ) پنهان كردن ٢  ) ذكر كردن ١

گذاري شد زيرا آب آن براي تله گذاران نام ١٨٢٣توسط ژنرال ويليام اشلي در سال  Sweetwaterرودخانه  ظاهراً. ٢٤

 طعم شيريني داشت. 

 بيني ) قابل پيش٤  درستي) به٣  طوركلي) به٢  احتمالاً) ١

 رسند كه از هياهوي زندگي شهري دور باشند.مي آرامش. برخي از مردم زماني به ٢٥

 ) امنيت٤   ) تحقق٣   ) آرامش٢  ) سرگرمي١

 . كندتقويت ميرا  ها  اوتروفيكاسيون شامل افزايش شديد غلظت فسفر و نيتروژن است و رشد جلبك ندي. فرا٢٦

 ) متوقف كردن٤  ) تقويت كردن٣  ) مختل شدن٢  ) پنهان شدن ١
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   بخش سوم واژگان  
واژه   تلفظ/   مشتقات   ها/ مترادف    

601 
erode 

erode.v ( فرسودن، ساييدن، تحليل بردن) | erosion.n ( فرسايش) | eroded.adj ( وده فرس  ) 
erosive.adj ( دهنده فرسايش  ) | erosional.adj ( فرسايشي) 

/ɪˈroʊd/ 
 /اِ روُد /

syn: wear away ( ساييدن) | corrode ( تحليل بردن) | deteriorate ( ضعيف شدن)  
abrade ( ساييدن) | pulverize ( ساييدن) | rub ( ساييدن) 

602 
exaggerate 

exaggerate.v ( بزرگ كردن، مبالغه كردن) | exaggeration.n ( مبالغه، اغراق)  
exaggerated.adj ( اغراق شده) | exaggerative.adj ( ز ي آم مبالغه  ) 

/ɪɡˈzædʒəreɪt/ 
/ زجَرِيِت اگِ   / 

syn: overstate ( اغراق گفتن) | magnify ( بزرگ كردن) | overemphasize ( بيش از حد تأكيد كردن) 
hyperbolize ( مبالغه كردن) | amplify ( بزرگ كردن) | overplay ( مبالغه كردن) 

603 
exercise 

exercise.n ( ورزش، مشق، تمرين، اعمال) | exercise.v ( بكار انداختن تمرين كردن،   )  
exercised.adj ( اعمال شده) 

/ˈeksərsaɪz/ 
 /اكِسِرسايز/

syn: workout ( ورزش) | training ( آموزش) | activity ( كار، فعاليت) | drill ( تمرين دادن) 
practice ( تمرين) 

604 
extract 

extract.v ( استخراج كردن) | extract.n ( گزيده، عصاره) | extraction.n ( ، استخراج ي ر ي گ عصاره  ) 
extractable.adj ( ي شدن استخراج قابل كشيدن،   ) 

/ɪkˈstrækt/ 
 /اكِس تركَت /

syn: elicit ( بيرون كشيدن) | draw out ( بيرون كشيدن) | extricate ( درآوردن)  
derive ( نشأت گرفتن) | separate ( جدا كردن) 

605 
facilitate facilitate.v ( آسان كردن، تسهيل كردن) | facilitator.n ( تسهيل گر) | faciliatation.n ( ي لگر ي تسه  ) 

/fəˈsɪlɪteɪt/ 
 (فراهم كردن ) enable | (كمك كردن ) assist | (تسهيل كردن ) ease | (ساده كردن ) syn: simplify /فِ سِلِتيِت/

606 
fail 

fail.v ( افتادن، رد شدن از كار    ، شكست خوردن  ) | fail.n ( عدم موفقيت) | failure.n ( شكست)  
failing.n ( در حال فروپاشي) | failed.adj ( ناموفق) 

/feɪl/ 
 /فيِل/

syn: flunk ( شكست خوردن) | wane ( به آخر رسيدن) | collapse ( متلاشي شدن)  
flop ( شكست خوردن) | miss ( به دست نياوردن) 

607 
feed feed.v ( تغذيه كردن) | feed.n ( خوراك) | feeder.n ( كننده ه ي تغذ  ) | fed.adj ( خورانده شده) 

/fiːd/ 
) supply | (تغذيه كردن ) syn: nourish /فيد/ كردن   ن ي تأم  ) | eat ( خوردن) | sustain ( حمايت كردن) 

608 
fight fight.v ( مبارزه كردن، جنگيدن) | fighter.n ( جنگنده) | fighting.adj ( جنگجو) | fight.n ( نبرد، جنگ) 

/faɪt/ 
 /فايت/

syn: battle ( نبرد) | combat ( جنگ) | struggle ( تقابل) | conflict ( تنازع) | war ( جنگ) 
confrontation ( مواجهه) 

609 
flourish 

flourish.v ( شكوفا شدن) | flourish.n ( شكوفايي) | flourishing.adj ( شكوفا)  
flourished.adj ( شكوفا شده) 

/ˈflʌrɪʃ/ 
 /فلارشِ /

syn: thrive ( رونق يافتن) | prosper ( موفق شدن) | bloom ( شكوفه زدن) | succeed ( موفق شدن)  
grow ( رشد كردن) 

610 
fruit 

fruit.n ( ميوه) | fruitless.adj ( ثمر بي  ) | fruition.n ( باروري) | fruitfully.adv ( ثمربخش   طور   ه ب  ) 
fruitful.adj ( مفيد) 

/fruːt/ 
 (برداشت ) harvest | (بازده ) yield | (توت ) berry | (توليد كردن ) syn: produce /فروت /
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611 
fuel fuel.n ( سوخت) | fuel.v ( كردن   ي رسان سوخت  ) | fueling.n ( گيري سوخت  ) 

/ˈfjuːəl/ 
 (تغذيه كردن ) feed | (بنزين ) gasoline | (قدرت ) power | (انرژي ) syn: energy /فيوالِ/

612 
furniture 

furniture.n ( مبلمان) | furnishing.n ( تجهيزات) | furnished.adj ( مبله)  
furnish.v ( مجهز كردن، مبله كردن) 

/ˈfɜːrnɪtʃər/ 
 /فرِنِچرِ /

syn: fittings ( لوازم) | household goods ( كالاهاي خانگي) | furnishings ( تجهيزات)  
decor ( دكور) 

613 
grant grant.v ( اهدا كردن، قبول كردن) | grant.n ( نه ي هز كمك  ) 

/ɡrænt/ 
 /گرنَت /

syn: bestow ( عطا كردن) | award ( اعطا كردن) | donate ( اهدا كردن) | confer ( اهدا كردن)  
give ( دادن) 

614 
hit hit.v ( اصابت كردن، ضربه زدن) | hit.n ( اصابت، فيلم پر مشتري) 

/hɪt/ 
 /هتِ/

syn: strike ( ضربه زدن) | impact ( ضربت) | collide ( برخورد كردن) | knock ( ضربت)  
beat ( ضربت) 

615 
hope 

hope.n ( اميد) | hopeful.adj ( اميدوار) | hope.v ( اميدوار بودن) | hopefully.adv ( با اميدواري) 
hopeless.adj ( نااميد) 

/hoʊp/ 
 /هوُپ /

syn: expectation ( انتظار) | aspiration ( آرزو) | longing ( آرزو) | yearning ( آرزو)  
desire ( خواسته) 

616 
innate innate.adj ( فطري، ذاتي) | innately.adv ( ذاتي) 

/ɪˈneɪt/ 
  (ذاتي ) inborn | (ذاتي ) immanent | (ذاتي ) intrinsic | (ذاتي ) inherent | (طبيعي ) syn: natural /اِ نيِت /

617 
insist 

insist.v ( اصرار كردن، پافشاري كردن) | insistence.n ( اصرار) | insistent.adj ( ر صّمُ ) 
insistently.adv ( مصرانه) 

/ɪnˈsɪst/ 
 /اِن سِست/

syn: persist ( پافشاري كردن) | demand ( خواستار بودن) | emphasize ( تأكيد كردن)  
stand firm ( استقامت نشان دادن) | urge ( اصرار كردن) 

618 
inspire 

inspire.v ( كردن، دميدن   القا الهام بخشيدن،   ) | inspiration.n ( الهام) | inspirational.adj ( بخش الهام  ) 
inspired.adj ( الهام شده) 

/ɪnˈspaɪr/ 
 /انِس پايرِ /

syn: motivate ( انگيختن) | encourage ( تشويق كردن) | move ( ساختن   متأثر  ) | exhale ( دميدن) 
induce ( تحريك شدن) | invite ( انگيزاندن)  

619 
interpret 

interpret.v ( تفسير كردن، توضيح دادن، ترجمه كردن) | interpretation.n ( ترجمه تفسير، بيان،   ) 
interpreter.n ( مترجم، مفسر) | interpretive.adj ( شرحي، تفسيري) 

/ɪnˈtɜːrprɪt/ 
 /اِن ترِپرِت/

syn: translate ( ترجمه كردن) | explain ( توضيح دادن) | decipher ( رمزگشايي كردن)  
elucidate ( روشن كردن) | render ( ترجمه كردن) 

620 
interview 

interview.n ( مصاحبه) | interview.v ( مصاحبه كردن) | interviewer.n ( كننده مصاحبه  ) 
interviewee.n ( شونده مصاحبه  ) | interviewed.adj ( مصاحبه شده) 

/ˈɪntərvjuː/ 
 /انِتِرويو /

syn: meeting ( جلسه) | interrogation ( بازجويي) | consultation ( مشاوره)  
discussion ( بحث) 
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621 
invade 

invade.v ( تجاوز كردن، حمله كردن) | invasion.n ( تعرض، هجوم) | invasive.adj ( تهاجمي) 
invaded.adj ( مورد تهاجم واقع شده) | invader.n ( مهاجم) 

/ɪnˈveɪd/ 
 /اِن ويِد /

syn: attack ( حمله كردن) | assault ( حمله كردن) | overrun ( كردن   وتاز تاخت  )  
conquer ( فتح كردن) | occupy ( اشغال كردن، تصرف كردن) 

622 
justify 

justify.v ( توجيه كردن) | justification.n ( توجيه) | justified.adj ( موجه) | injustice.n ( ظلم) 
justifiable.adj ( ه ي توج قابل  ) | unjust.adj ( رعادلانه ي غ  )  

/ˈdʒʌstɪfaɪ/ 
 /جاستِفاي /

syn: rationalize ( منطقي كردن) | prove ( اثبات كردن، ثابت كردن) | vindicate ( توجيه كردن) 
validate ( معتبر ساختن، قانوني كردن) | verify ( اثبات كردن) | legitimize ( مشروع كردن) 

623 
law 

law.n ( قانون) | lawful.adj ( قانوني) | lawless.adj ( قانون بي  ) | lawyer.n ( وكيل)  
outlaw.v ( ممنوع ساختن) 

/lɒː/ 
 /لآ/

syn: legislation ( گذاري قانون  ) | rule ( قاعده) | regulation ( مقررات) | statute ( مقررات)  
constitution ( قانون اساسي) 

624 
layer layer.n ( لايه) | layer.v ( لايه كردن لايه  ) | layered.adj ( چندلايه) 

/ˈleɪər/ 
 (پوشش ) coating | (رديف ) tier | (سطح ) level | (لايه ) syn: stratum /ليِرِ/ 

625 
lubricate 

lubricate.v ( روغن زدن، روان كردن) | lubrication.n ( ي ساز روان ،  ي كار روغن  )  
lubricated.adj ( شده   ي كار روغن  ) | lubricative.adj ( كننده روان  ) | lubricant.n ( كننده روان  ) 

/ˈluːbrɪkeɪt/ 
 (روان كردن ) smooth | (روغن زدن ) oil | (روغن زدن ) syn: grease /لوُبركِيِت /

626 
manufacture manufacture.v ( توليد كردن) | manufacturer.n ( توليدكننده) | manufacturing.n ( توليد) 

/mænjuˈfæktʃər/ 
 /مَنيو فَكچرِ/

syn: produce ( توليد كردن) | create ( ايجاد كردن) | build ( ساختن) | fabricate ( ساختن) 
construct ( ساختن) 

627 
meticulous 

meticulous.adj ( موشكاف، دقيق) | meticulously.adv ( با دقت زياد)  
meticulousness.n ( ي نگر ي جزئ  ) 

/məˈtɪkjələs/ 
 /مِ تِكيلِسِ /

syn: precise ( دقيق) | thorough ( خيلي دقيق) | accurate ( دقيق) | fastidious ( ن ي ب ك ي بار  ) 
careful ( دقيق) 

628 
mutual 

mutual.adj ( متقابل) | mutuality.n ( تقابل) | mutually.adv ( به طور متقابل) | mutualize.v 
( مشترك امري را انجام دادن   به طور  ) 

/ˈmjuːtʃuəl/ 
 /ميوچوالِ/

syn: reciprocal ( متقابل) | shared ( مشترك) | common ( مشترك) | joint ( مشترك) bilateral 
 (متقابل )

629 
notice 

notice.v ( توجه كردن) | notice.n ( توجه، اعلان، آگهي) | unnoticed.adj ( پنهاني) 
noticeable.adj ( مشاهده قابل  ) | noticeably.adv ( ملاحظه قابل   به طور  ) | notifier.n ( كننده اعلان  ) 
notify.v ( اعلام كردن، اطلاع دادن) | notification.n ( رساني اطلاع  ) |  

/ˈnoʊtɪs/ 
 /نوُتسِ /

syn: observation ( مشاهده) | perceive ( ملاحظه كردن) | attention ( توجه)  
advertise ( آگهي دادن) | announcement ( اطلاعيه) 

630 
optimal 

optimal.adj ( بهينه) | optimally.adv ( به طور بهينه) | optimization.n ( سازي بهينه  )  
optimality ( بهينگي) 

/ˈɑːptɪməl/ 
) ideal | (بهترين ) syn: best /آپتمِلِ / آل ايده  ) | perfect ( كامل) | supreme ( عالي) 
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 اي بخش سوم:هاي چهارگزينهتست
1. The Amazon region has been called one of the last remaining ………. wildernesses on earth.  

1) exaggerated  2) imperfect   3) deniable   4) unspoiled 

2. As far as I’m ………., I would be more than willing to give it a try.  

1) related   2) regarded    3) concerned   4) connected 

3. She had completely ………. what I was trying to say and took it as an insult.  

1) misunderstood  2) supported   3) forgotten   4) misused  

4. In the twentieth century, people's ………. of life has greatly increased.  

1) expectation   2) evaluation   3) supposition   4) designation  

5. My brother prefers ………. activities, like hiking and cycling, to staying at home.  

1) remote   2) external   3) outside   4) outdoor  

6. According to a recent ………., 36% of all women in Europe don’t feel safe walking home 

alone at night.  
1) survey   2) context   3) probability   4) news 

7. The bishops were soon active against those who refused to ………. to the doctrines of the 
Roman church.  

1) encourage    2) divide    3) conform  4) play  

8. I am eager to do what I can to help the children of our Province reach full ………. 
1) on going   2) potential   3) intolerable  4) vital  

9. The basic assumption of all societies is that public administrators are working to 
.................... the general public's needs.  

1) benefit  2) baffle   3) approval  4) myth  

10. The ………. national consciousness became widespread and saved the country.  

1) hazardous   2) asleep   3) ugly   4) distinct 

11. Some companies are ….…. to invest in clean energy projects because they are unaware 

of the advantages. 

1) ambiguous    2) ignorant   3) reluctant   4) inaccessible  

12. Her younger sister died of a heart ………. 38 days after birth.  
1) defect   2) trap    3) detection   4) scheme  

13. To communicate accurately, students must understand the ………. differences between 

similar words. 

1) inferior  2) nimble   3) appealing   4) subtle 

14. He should be pleased with of ……. the meeting because we’ve taken care of all his concerns. 

1) interaction   2) outcome   3) exhibition   4) criterion 
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15. The company ………. her employment for testing positive for marijuana. 

1) conflicted   2) accumulated  3) deduced   4) terminated 

16. According to the witness, the thief ………. broke into the woman’s car.  
1) densely  2) allegedly   3) divergently   4) explicitly 

17. In …… of her father's wishes, Corrine agreed not to sell the farmhouse after his death. 
1) manipulation  2) quotation   3) pursuance   4) possession 

18. After the storm ………. the school children were able to safely go home. 

1) intensified   2) subsided   3) facilitated   4) heighten 

19. The girls were ………. grateful to be able to use their computers again. 
1) idly    2) influentially  3) hierarchically  4) exceedingly 

20. The president requested $1.8 billion in emergency ………. to fight an outbreak of the 

Zika virus. 

1) medication   2) sanitation   3) funding   4) lighting 

21. Property taxes continue to be the main source of ………. for local governments. 

1) revenue   2) uncertainty   3) inspiration   4) contamination 

22. In 1957, the Brazilian government hired a biologist to come up with a new ……….  

of honeybee that didn't grow lazy in the hot weather. 

1) distribution   2) breed   3) orientation   4) resource 

23. If you have used ………. statistics in your report, you will have to start over from the 

beginning. 

1) compatible   2) numerous   3) apparent   4) erroneous 

24. He's a powerful speaker, and I was impressed by the ………. of his views on race and 

democracy in America and Missouri. 
1) cogency   2) procedure   3) scheme   4) utility 

25. Sometimes there's not enough water to allow farmers to ………. their crop. 

1) exploit   2) irrigate   3) assemble   4) harvest 

26. Beyond nearly four million deaths, COVID.19 has also … a profound economic crisis. 

1) circulated   2) exaggerated  3) intrigued   4) precipitated 

27. Recycling waste materials can limit the ………. of natural resources.  

1) repetition   2) population  3) depletion   4) extortion  

28. Some seeds stay ………. for years before getting what they need to grow.  

1) dormant   2) attenuated   3) compatible   4) confidential  

29. The complex puzzle ……….me for hours before I could connect all the pieces.  

1) condensed   2) opposed  3) baffled   4) encouraged 
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30. As she tends to ………. things, I don't believe everything my niece tells me.  

1) preserve   2) exaggerate  3) encircle   4) accelerate  

31. About 820 million people are ………. because they don't have access to a healthy, 
nutritious diet. 

1) ingenious   2) unwarranted  3) autonomous  4) undernourished 

32. Eating more calories than you burn in your daily activity can lead to ……….  

1) confusion   2) severity   3) conformity   4) obesity 

33. The man said that the accident was due to a mechanical ………. in the vehicle. 

1) defect   2) assimilation  3) reform   4) obstacle 

34. Plant roots help prevent ………. by holding the soil in place.  

1) growth   2) migration  3) dispersion   4) erosion  

35. While young people tend to prefer ………. music, the older generation prefers to listen 

to music from the 1970s.  
1) occasional   2) theoretical   3) contemporary  4) selective 

36. It took a week to ………. electric power after the earthquake.  
1) restore   2) promote   3) relieve   4) resign 

37. As the pain in my foot ………., I was able to walk the short distance to the car.  

1) persisted   2) deepened   3) subsided   4) departed 

38. The company's employees made illegal profits by ………. the stock markets.  
1) recovering   2) harvesting   3) manipulating  4) underestimating  

39. In order to ………. your current weight, you must consume the same number of calories 

as you burn. 

1) maintain   2) collapse   3) exhibit   4) alter 

40. Diamond, the hardest natural mineral, has many exceptional ……….  
1) consequences   2) qualities   3) demerits   4) operations 

41. Their ………. from the competition was a great surprise to all.  

1) opportunity  2) endeavor   3) elimination   4) triumph  

42. Do you think Mr. Johnson will be able to ………. the shock of going bankrupt?  
1) rely on   2) get over   3) tum off   4) dismiss by  

43. Sincere advice may offend the ear but is beneficial to one’s ……….  
1) settlement   2) obligation   3) establishment   4) conduct  

44. The water quality of the river had ………. for several years, but it finally started to 

improve again.  

1) fostered   2) deteriorated  3) purified   4) enhanced  
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 بخش سوم  سوالات واژگان نامه كليديپاسخ 
 پاسخ  سوال  پاسخ  سوال  پاسخ  سوال  پاسخ  سوال  پاسخ  سوال  پاسخ  سوال 

1 4 41 4 81 3 121 2 161 3 201 4 
2 3 42 2 82 1 122 1 162 4 202 3 
3 1 43 4 83 3 123 3 163 1 203 3 
4 1 44 2 84 2 124 4 164 3 204 4 
5 4 45 3 85 4 125 3 165 2 205 2 
6 1 46 4 86 3 126 1 166 4 206 2 
7 3 47 3 87 2 127 2 167 4 207 3 
8 2 48 2 88 4 128 1 168 3 208 2 
9 1 49 2 89 2 129 1 169 1 209 1 
10 4 50 3 90 3 130 2 170 2 210 3 
11 3 51 1 91 2 131 1 171 3 211 1 
12 1 52 3 92 3 132 1 172 2 212 3 
13 4 53 3 93 2 133 1 173 1 213 4 
14 2 54 4 94 4 134 3 174 2 214 3 
15 4 55 1 95 4 135 3 175 2 215 1 
16 2 56 3 96 2 136 2 176 2 216 2 
17 3 57 3 97 2 137 4 177 1 217 1 
18 2 58 2 98 2 138 4 178 1 218 3 
19 4 59 1 99 3 139 2 179 4 219 4 
20 3 60 4 100 3 140 4 180 4 220 1 
21 1 61 2 101 1 141 2 181 1 221 1 
22 2 62 3 102 1 142 2 182 3 222 1 
23 4 63 4 103 2 143 3 183 3 223 1 
24 1 64 3 104 4 144 3 184 1 224 4 
25 2 65 1 105 3 145 1 185 1   
26 4 66 2 106 2 146 1 186 4   
27 3 67 2 107 1 147 1 187 1   
28 1 68 4 108 3 148 4 188 3   
29 3 69 2 109 3 149 2 189 1   
30 2 70 1 110 2 150 1 190 1   
31 4 71 3 111 2 151 4 191 4   
32 4 72 4 112 4 152 2 192 1   
33 1 73 2 113 2 153 2 193 1   
34 4 74 2 114 2 154 3 194 1   
35 3 75 4 115 4 155 4 195 2   
36 1 76 2 116 3 156 3 196 1   
37 3 77 3 117 3 157 3 197 3   
38 3 78 4 118 4 158 4 198 1   
39 1 79 2 119 1 159 2 199 4   
40 2 80 3 120 2 160 2 200 3   
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 اي بخش سوم  هاي چهارگزينهتشريحي تست نامهپاسخ
 .  شوديم (ياد)  دهينام   ن يزم   ي رو  ماندهيباق..............    بياباني مناطق    ني از آخر يكي. منطقه آمازون  ١

 نخوردهدست) ٤  انكار) قابل٣   ) ناقص٢  زيآم) اغراق ١

  آن را امتحان كنم. لميما شتريشود، من بيم.............. تا آنجا كه به من    .٢

 ) متصل بودن٤  داشتن ي) بستگ٣ ) در نظر گرفته شده  ٢   ) مرتبط١

  .كرديم   ي تلق  نيو آن را توه..............  كاملاً    ميبگو  خواستم ياو آنچه را كه م .  ٣

 ) استفاده نادرست٤  ) فراموش شده ٣    شده يبانيپشت) ٢ ) اشتباه متوجه شدن١

  است.  افتهيشيافزا  اريبس  يمردم از زندگ..............   ستم،ي در قرن ب.  ٤

 نيي) تع٤   ) فرض٣  ي ابي) ارز٢   ) انتظار١

   .دهديم   ح يرا به ماندن در خانه ترج  يسوارو دوچرخه  ي روادهيمانند پ..............    يهاتيبرادرم فعال  .٥

 باز   ي) فضا٤   ) خارج٣  بيروني ) ٢  ) از راه دور١

   كنند.   ي رو اده ي پ   يي تنها ها به كه شب   كنند ي نم   ت ي درصد از كل زنان در اروپا احساس امن   ٣٦  ر، ي اخ ..........  ....   ك ي بر اساس  .  ٦

 ) اخبار٤  ) احتمال٣   نه ي) زم٢  ي) نظرسنج١

   فعال شدند.  ،   زدندسر باز ميروم    يسا يكل  ديعقا..............  كه از    يكسان   ه يعل  يزودها بهاسقف  .٧

 كردن  ي) باز٤  كردن يروي) پ ٣  كردن مي) تقس٢  كردن قي) تشو١

استانمان كمك كنم تا تمام توان خود را به   يهادارم انجام دهم تا به بچه..............  . من مشتاق هستم تا هر چه توان  ٨

 دست آورند.  

 ي اتي) ح٤  تحملرقابلي) غ ٣   ) بالقوه ٢  ) در حال انجام ١

  .كننديعموم مردم تلاش م   ي ازهاين..............  در جهت    يدولت  رانياست كه مد  ني همه جوامع ا  يفرض اساس.  ٩

 ) اسطوره ٤   د يي) تأ ٣  شدن  جي) گ٢ منافع  نيتأم، ) منفعت١

  شد و كشور را نجات داد.  ر يفراگ..............   يمل  يآگاه.  ١٠

 ز ي) متما٤   ) زشت٣  دهي) خواب٢  ) خطرناك ١

 . .............. هستندهاي انرژي پاك  گذاري در پروژهبه سرمايه  نسبتاطلاعي از مزايا،  ها به دليل بي. برخي از شركت١١

 دسترس) غيرقابل٤   ميل ) بي٣    ) نادان  ٢   ) مبهم  ١

 قلبي درگذشت.  ..............  روز پس از تولد براثر    ٣٨تر او  . خواهر كوچك١٢

 ) طرح٤   ) تشخيص٣    ) تله  ٢    ) نقص  ١

   .كلمات مشابه را درك كنند  ني ب..............   يهاتفاوت  ديآموزان بادانش  ق، يارتباط دق  ي برقرار  ي را. ب ١٣

 ، دقيقفي) ظر٤   ) جذاب  ٣    ) چابك ٢    ) پست  ١

 هاي او توجه داشتيم. جلسه راضي باشد زيرا ما به همه نگراني..............  . او بايد از  ١٤

 ) معيار ٤   ) نمايشگاه ٣   ) نتيجه ٢    ) تعامل ١

 .......... جوانا، كار او را  . شركت به دليل مثبت بودن آزمايش ماري١٥

 افتهيخاتمه) ٤  شده) استنباط٣  شده) انباشته٢  ) در تعارض ١
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 وارد خودروي اين زن شده است.  ..............  . به گفته شاهد، دزد  ١٦

 صراحت  ) به٤   ) واگرا٣   ظاهراً ) ٢  ) متراكم ١

   .پس از مرگ او نفروشدرا  موافقت كرد كه خانه مزرعه    نيپدرش، كوربر اساس .............. .  ١٧

 ) تملك٤  يريگي) پ ٣  قول) نقل٢  يكاردست) ١

  .راحت به خانه بروند  اليمدرسه توانستند با خ  يهاطوفان، بچه..............  پس از  .  ١٨

 ) بلند كردن٤    شده لي) تسه٣  ) فروكش كرده ٢   شده  د يتشد) ١

  .خود استفاده كنند  انهيسپاسگزار بودند كه توانستند دوباره از را..............  دختران  .  ١٩

 شدت) به٤   يمراتبصورت سلسله ) به٣    رگذاري) تأث٢     كاريب) ١

  .درخواست كرد  كايز  روسيو  وعيمبارزه با ش  ي برا  ي اضطرار..............    دلار  ارديليم   ١.٨  جمهورسيرئ.  ٢٠

 ي ) نورپرداز٤    يمال   ني) تأم٣  ) بهداشت  ٢   ) دارو ١

  .است  يمحل  يهادولت..............    يهمچنان منبع اصل  يي دارا  اتيمال.  ٢١

 ي ) آلودگ٤  ) الهام گرفتن  ٣  ت ي) عدم قطع٢   درآمد  ) ١

كه در    ابدياز زنبورعسل را ب  يديجد..............  را استخدام كرد تا    شناسست يز  كي  لي ، دولت برز١٩٥٧در سال   .٢٢

  .شديگرم تنبل نم  يهوا

 ) منبع ٤   يريگ) جهت٣  ، نژاد ) پرورش دادن٢    ع يتوز )١

  .دياز ابتدا شروع كن  دي با د، يااستفاده كرده..............  اگر در گزارش خود از آمار  .  ٢٣

 ) اشتباه ٤   ي) ظاهر٣    متعدد ) ٢   سازگار ) ١

   .قرار گرفتم   ي سور ي و م   كا ي در آمر   ي او در مورد نژاد و دموكراس   ي ها دگاه ي د ..........  ....   ر ي تأث است و من تحت   ي او سخنران قدرتمند .  ٢٤

 ي) سودمند٤   ) طرح٣    هي) رو٢   ت يقاطع) ١

  .كنند..............  وجود ندارد كه به كشاورزان اجازه دهد تا محصول خود را   ياوقات آب كاف  يگاه.  ٢٥

 ) برداشت٤   ) مونتاژ كردن٣     ياري) آب٢   ي برداربهره) ١

 ..............   زيرا ن  قيعم يبحران اقتصاد  كي  ١٩د . يمرگ، كوو  ونيلي به چهار م   كيفراتر از نزد.  ٢٦

 كرده  عي) تسر٤    فته ي) ش٣  زيآم) اغراق ٢   در گردش) ١

   .منابع طبيعي را محدود كند.............. تواند  بازيافت ضايعات مي  .٢٧

 ) اخاذي٤  ) كاهش، تقليل ٣  ) جمعيت ٢ ) تكرار، تجديد، بازگويي ١

  مانند.باقي مي..............   هاآوردن آنچه براي رشد به آن نياز دارند، سالدست ها قبل از بهبرخي از دانه  .٢٨

 ) محرمانه ٤  ) سازگار، موافق٣  ) ضعيف، رقيق ٢) غيرفعال، خواب، خاموش١

 .......... ها مرا  معماي (پازل) پيچيده قبل از اين كه بتوانم همه قطعات را به هم متصل كنم، ساعت  .٢٩

 ) مخالفت كردن ٢   ) متراكم كردن، منقبض كردن١
 ) تشويق كردن ٤  ) گيج يا گمراه كردن، دستپاچه كردن ٣

  كنم.دارد، من هر چيزي را كه او به من بگويد، باور نميدر همه چيز  ..............  ام تمايل به  ازآنجاكه خواهرزاده.  ٣٠

 گويي كردن ) اغراق كردن، گزافه٢     ) حفظ كردن ١
 ) تسريع كردن، سرعت دادن ٤     ) احاطه كردن٣
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 هستند زيرا به رژيم غذايي سالم و مغذي دسترسي ندارند.  ..............  ميليون نفر دچار    ٨٢٠حدود  .  ٣١

 ضمانت، غيرقابلينكردن هيجا، توج) بي٢     ش) مبتكر، باهو١
 ) دچار سوءتغذيه٤    ) مستقل، خودمختار٣

 شود. ..........  تواند منجر به  سوزانيد، ميخوردن كالريِ بيشتر از آنچه در فعاليت روزانه خود مي  .٣٢

 ) شدت  ٢    پرتي، سردرگمي ) گيجي، حواس١
 مفرط) چاقي ٤     ) انطباق، پيروي ٣

  مكانيكي در خودرو بوده است...........  مرد گفت كه اين حادثه، به دليل   .٣٣

 ) مانع، سد  ٤   ) اصلاح، بهسازي٣ ) ادغام، يكساني، تشبيه٢  ) نقص، عيب١

  كنند.كمك مي..........  داشتن خاك، به جلوگيري از هاي گياهان با نگهريشه  .٣٤

 ) فرسايش  ٤ ) پراكندگي، انتشار، تفرق  ٣  ) مهاجرت، كوچ  ٢    ) رشد  ١

   را گوش دهند.   ١٩٧٠دهند موسيقي دهه  تر ترجيح مي تمايل دارند، نسل قديمي ..........  در حالي كه جوانان به موسيقي    . ٣٥

 ) انتخابي ٤   دوره ) معاصر، هم٣  ) نظري، علمي ٢  گاه  به) گاه١

 .......... پس از زلزله، يك هفته طول كشيد تا نيروي برق را    .٣٦

 ) ترويج دادن، ترقي دادن، ترفيع دادن٢    ) بازگرداندن، تعمير كردن١
 ) استعفا دادن، دست كشيدن ٤   ) تسكين دادن، خلاص كردن ٣

 طي كنم.   پياده   ، توانستم مسافت كوتاه تا ماشين را.......... چون درد پايم    .٣٧

 ) عزيمت كردن، روانه شدن ٤  ) فروكش كردن٣  ) عميق شدن٢  ) اصرار كردن ١

  در بورس سهام، سودهاي غيرقانوني كسب كردند...........  كاركنان شركت با    .٣٨

 كم گرفتن، ناچيز پنداشتن ) دست٤ كردن  يكار) دست٣ ) درو كردن و برداشتن٢  ) ترميم شدن ١

   سوزانيد، مصرف كنيد.، بايد همان مقدار كالري را كه مي.......... كه وزن فعلي خود را  براي اين  .٣٩

 ) تغيير دادن، دگرگون كردن٤ ) نمايش دادن، ارائه دادن٣ ) سقوط كردن، فروريختن٢  ) نگه داشتن١

   فرد بسياري دارد.منحصربه.......... ماده معدني طبيعي،   نيترالماس، سخت.  ٤٠

 ها ) عمليات٤  ها ) ناسزاواري ٣   ) خواص ٢  ، پيامدها ) نتايج١

  ها، براي همه شگفتي بزرگي بود.ها در رقابتآن..........    .٤١

 ) موفقيت، پيروزي٤  ) نابودي ٣   ) تلاش٢   ) فرصت١

  ؟..........خاطر ورشكسته شدن به او دست داده،  كني آقاي جانسون بتواند از شوكي كه بهفكر مي.  ٤٢

 ) اخراج شدن ٤  ) خاموش كردن٣ ) عبور كردن، گذشتن از٢  ) اعتماد كردن ١

  فرد است...........  نصيحت صادقانه ممكن است به گوش ناخوشايند آيد، ولي به نفع  .  ٤٣

 ) رفتار، هدايت ٤  ستقرار ) ا٣   ) تعهد ٢   ) توافق١

  بود، ولي بالاخره رو به بهبودي گذاشته است...........  كيفيت آب رودخانه براي چند سال  .  ٤٤

 افته يشي) افزا٤  شده ) تصفيه ٣  ه شد) خراب ٢  شده) تقويت١

  .شكايت كرد..........  . مري در مورد اينكه به او كمكي نشده بود،  ٤٥

 ) عقلاني ٤  تلخي و گِله  ) با ٣  ) شادمانه٢   ) متقابل ١
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